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  تعهد یفوت متعهد بر بقا تأثیر
*رضا دریائی  ۲۵/۷/۱۴۰۱ :تأییدتاریخ   ۲۳/۳/۱۴۰۰ :تاریخ دریافت

  

  **مصطفی کربلائی آقازاده   ___ ________________________________   

  چکیده
با ها مدت یبرا ،متعهدٌلهمتعهد و  انیم  هتعهد به رابط لینظر به تحل،  یژرمن  یروم   یدر نظام حقوق

 ــبــر بن، از بقــاء تعهــد نــانیاطم یبــرا جیتدربه. رفتمیازمیان تعهد  یفوت متعهد رابطه حقوق  ادی

 ــا.  بود که مشکل مزبــور برطــرف شــد  یمقام   قائم  هی و به مدد اعتبار نظر  غیرفلسفی  گراییعقل  نی

نوشــتار حاضــر بــه . قرار گرفته است زین یان داخلحقوقدان  تأییدو    یمورد متابعت قانون مدن  جهینت

 ایآ؟ رودمیازمیان تعهد ، با فوت متعهد یفقهازنظر  ایپرسش است که آ نیبه ا  یانتقاددنبال پاسخ  

 باوربه؟ حکم به بقا تعهد پس از فوت نمود،  یمقام قائم  هی با ابتناء بر نظر  توانمی  هیفقه امام   ادیبر بن

عهده پــس  یبقا  یسنجامکان  نیتعهد و همچن  تیماه  لیفرع بر تحل،  پاسخ  ییشناسا،  نگارندگان

 ــ، مالو  متعهدٌله انیم  یاعتبار هتعهد نه رابط. از فوت است  ــم  یاعتبــار هبلکه رابط دو شــخص  انی

بــر عهــده ، تعهــد درنتیجــه. برخوردار اســت تیدو از اهم  نیا  صیتشخ  اریمع  انیم   نیدر ا.  است

، مخاطــببا فــوت  ،  حسب قواعد.  شودمی  جادیا»  حق مطالبه«  متعهدٌله  یو برا»  فیتکل«  متعهد

و امکــان انتقــال آن بــه  شــودمی ساقط، است فیعهده او که محل استقرار تکل نیو همچن  فیتکل

 یموجبــات حقــوق  البغبودن  یکیذکر است نظر به تمل  انیشا.  وجود ندارد آنها    یمقام ورثه و قائم

  اند.احساس ننموده یمقام قائم هی به نظر یچندان ازیفقها ن، در فقه

  .یمقام قائم، نی د، متعهد، تعهد، فوت : واژگان کلیدی

  

  مقدمه
مالکیــت هــا  تــا قرن  ، موجــود  هــایو ارزشها  ســنّت  دلیلابتدا به  رومی ژرمنیدر نظام حقوقی  

 
  ).reza.daryaie@guilan.ac.irن (استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلا *

  ).mkaghazadeh64@gmail.comدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه مفید ( **
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حتــی   ، ســیر تحــول ادامــه  در  .)۷۹ص  ،۱۳۸۲،  کلــی(  بــودن  اشخاص»  حقوق فطری «  جزء  خصوصی

همچنــان ایــن نظــام حقــوقی بــرای د؛  آمرالکیت در ردیف حقوق فطری اشخاص داینکه م  باوجود

(اعطــای اضــافه مــال بــه  »تملیــک«و در آن اثری از نهاد  گشتتوسل  مبه نهاد «تعهد»    انتقال مال، 

علــت آن  گــردد.نمی که از مختصات حقوق اسلامی است، مشــاهدهشخص بدون توسل به تعهد)  

داشــتند و بــر اســاس پننمی  مــادیاز تصرف    را مستقلحق عینی    ، این است که در این نظام حقوقی

، ۱ج  ، ۱۳۸۴(امامی،    شدمی  محقق  مادی  تصرف واسطه  تعهد و به  انتقال مال از طریق  ، همین پندار

مالکیــت ماهیــت    اینکــه  بــاوجود  در تحــولات بعــدی  ).۷۷، ص  ۱ج  ، ۱۳۸۸/ کاتوزیان،  ۴۱۲ص  

بنا بر انس و الفت   ، همچنان عمل انتقال مال  اما  ، شدبه امری اعتباری    یک حق عینی تبدیل  عنوانبه

؛ رومــی ژرمنــی  حقوقنظام  در    اساسبرهمین  ؛گیرد می  واسطه تعهد صورت به  ، دیرین  هایسنّت  به

 عنوانبــهکــه از آن  در انتقال مال  ،  تعهد که برای انجام یا ترک عمل شناسایی شده بود  عمومی  نظریه

آن مال از شخصی بــه شــخص   وسیلهبهتا    گرفت  مورد استفاده قرارنیز  شود  می  یاد»  تعهد به انتقال«

 »تــرک عمــل«  و»  انجام عمل«  در کنار»  انتقال مال، «ساختار  در ایندیگر  بیانبه.  دگرد دیگر منتقل  

اصــلاحات در شــایان ذکــر اســت    .)۳۰ص  ،۱۳۹۷،  الشریف(  شودمی  دهیسامان»  تعهد  هنظری«  ذیل

ذیل نظریه تعهدات قــرار   همچنان  انتقال مال  نیز  ۲۰۱۶فرانسه در سال  گرفته در قانون مدنی  صورت 

  ١.است»  نظریه تعهدات«، و گفتمان اصلی در متون قانونی این نظام حقوقی دارد 

کیــد أت تموال و حقوق تعهدا میان حقوق ا و تقابل تمایزر ب اغلب ی رومی ژرمنیحقوق نظام  در  

 که  بنا گردیدبر روی این گزاره   ایدهاین  .  شده است
ً
 ــصــرفا  شــماربه» امــوالحقــوق « ، عینــی وقحق

 محســوب »  تعهــداتحقــوق  «  قســمی از،  شخصی که مــرتبط بــا تعهــدات اســت  وقو حق  آیندمی

اعم از اینکه ایــن جود چون حقوق اموال و انتقال مال با این و .)Tarrant, 2011, p.677( گردندمی

 
گیــرد و نظریــه می در متون قانونی، حقوق تعهدات در برابر حقــوق امــوال قــرارباوجود اینکه  به توضیح است    . لازم١

 مفهــوم مــال و حاکم تعهدات است، اما در تحولات بعدی در نزد اندیشمندان حقوقی، بســیاری از تعهــدات ذیــل

حقوق امــوال و حقــوق تعهــدات کــه رو در حقوق اموال قرار گرفتند. بدین نحو که برخی با بازبینی دوباره مفاهیم  

و حقوق اموال بــه دو نــوع از انــواع مــال یعنــی  ذیل حقوق اموال قرار دادندرا  کلیه حقوق تعهدات  ،  روی هم بودند

ی ســنّت ). برخی دیگر با حفظ ساختارTarrant, 2011, pp.677-695( «حق عینی» و «حق شخصی» تقسیم شد

اســاس معنــای   بر.  ، حقوق اموال را در دو معنای مضیق و موسع معنا نمودندحقوق اموال در برابر حقوق تعهدات

 و تنها قسم اندکی از تعهدات کــه از آن تکلیــف یــاد نددارموسع، بسیاری از حقوق تعهدات ذیل حقوق اموال قرار 

 ,Worthington, 2007( ی قرار گرفتنــدسنّت شود خارج از این محدوده و در قلمرو حقوق اشخاص در معنایمی

p.918  .(  
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 تعهــد صــورت   واســطهبهمهم نیازمند عمل مادی تصرف باشد و یا امــری اعتبــاری قلمــداد گــردد،  

 شــود نــه نهــاد اصــلی.می  حقوق اموال در قیاس با حقوق تعهدات نهاد فرعی محســوب   پذیرد؛می

اعتبــاری بــین دو   هرابطــه یــا اضــاف«،  مثابه مقولات اضــافی  تعهدات به؛  گرایانمطابق نگاه شخصی

لــهاو و ســوی دیگــر آن    هبر عهد»  تکلیفی«  متعهد با،  آن  سوییک  .است»  شخص
ٌ

حــق «  بــا  متعهد

در این نظام حقوقی به .  ترک عمل و یا انتقال مال است،  قرار دارد که موضوع آن انجام عمل»  مطالبه

ها مــدت، تعهداتبودن در امور حقوقی و همچنین شخصی ١»گرایی فلسفیعقل« کارگیری علت به

رود و لذا امکان استیفای میازمیان تعهد ، با فوت متعهد قبل از ایفاء تعهدکه  این باور وجود داشت  

، تــدریج بــرای اطمینــان از بقــاء تعهــد و حــل مشــکل مزبــور  بــه.  آن از ماترک متعهد منتفی است

  .اندیشمندان حقوقی دو راه حل در پیش گرفتند

مطــابق دیــدگاه  ، »مــال« بــر روی» متعهــد« از روی، تغییــر طــرف رابطــه تعهــد؛ راه حــل اول

قرار داشــت  »)متعهد( شخص« این مهم سبب شد تا رابطه حقوقی که بر روی.  است  گرایانموضوع

تغییری که ناشی از توســعه مفهــوم .  قرار گیرد »  مال«  بر روی،  شدمی  و فوت متعهد موجب زوال آن

ی در حیــات تأثیر  وت متعهد دیگراین مهم موجب گشت ف.  حقوق اموال در این نظام حقوقی است

  .آن نداشته باشد و از این طریق حکم بقاء تعهد بعد از فوت متعهد نمودند

گاه و حفــظ دیــد»  تعهــداتبودن  اصــل نســبی«  بدین قرار است کــه در کنــار بقــاء  ؛راه حل دوم 

 ــ« مدد اعتبــار به، گرایانشخصی  ,Nicod, 2014,p.3/ Ghestin, 2005(» مقــامی ورثــهقائم هنظری

, p.61Colin et Capitan, 1988 /407.p/ ٢)۱ص ،۱۳۹۱، / فــاتحی۶۸–۵۵ص ،۱ج ،۱۴۲۳، حسینی حائری 

 
توان به سه روش «عقلی»، «نقلــی» و «تلفیقــی» تقســیم کــرد. می  بندی کلی  استدلالی را در یک دسته  های. روش ١

گــردد و در گرایی»، عنوان عامی است که بر هر نظام فکری که نقش عمده را به عقل دهد، اطلاق مــی  «روش عقل

گرایــی» قــرار دارد. روش   گرایی»، «شــهودگرایی» و «تجربــهگرایی»، «ایمــان«نقــلهــایی همچــون  مقابل؛ روش 

گرایی شــود. روش عقــلمی گرایی غیرفلسفی یا همان اعتدالی» تقســیمگرایی فلسفی» و «عقلگرایی به «عقلعقل

عالیــه» فلسفی به اعتبار تنوع مکاتب فلسفی مورد اســتفاده بــه «فلســفه مشــاء»، «فلســفه اشــراق» و «حکمــت مت

کوشــد بــا اســتفاده از روش، می  گرایی فلسفی» رویکردی فلسفی به متــون دارد کــهتقسیم است. «روش عقلقابل

). در ۲۷، ص۱۳۹۶اســماعیلی،    و  مبانی و ادبیات فلسفی، تبیینی عقلانی از متون ارائــه دهــد (ربــانی گلپایگــانی

ی تبیین عقلانی از متــون ارائــه نحوبهاعتماد پذیر، گرایی غیرفلسفی» تلاش دارد بر پایۀ اصولی مقابل، «روش عقل

 منجر به نتایج نامتعارف نشود. 
ً
  دهد که صرفا

اصل رابطۀ حقوقی تغییر کند، شخصی جانشــین شــخص اینکه    مقامی بیانگر این موضوع است که بدون. نهاد قائم٢

رفتــه و دارای همــان حقــوق و تکــالیف دهنــده را گالیه جــای انتقال صورتی که بتوان گفت: منتقلشود، بهمی  دیگر

  است. 
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قــانون   ۱۱۲۲  مــادّه  شایان ذکر است در.  مشکل فوق برطرف گردد  ، »غیرفلسفیگرایی  عقل«  بر بنیاد

اصل بر این : «آمده بود، نسخ گردید  ۲۰۱۶که در اصلاحات سال    ۱۸۰۴مدنی فرانسه مصوب سال  

خــلاف آن تصــریح اینکــه    مگــر؛  بنددمقامانش قرارداد میاست که شخص برای خود و ورثه و قائم

رابطــه بــین « دتعهاینکه  و گرایاناین مقرره با حفظ دیدگاه شخصی .»شود یا از ماهیت قرارداد برآید

ورثه ادامه دهنــده شخصــیت اینکه    مقامی وقائم  هبا پذیرش نظری،  در عالم اعتبار است»  دو شخص

  .نمودمی حکم به بقاء تعهد پس از فوت متعهد،  متوفی است

در عقــود و تعهــدات « ذیــل بــاب،  مقــرره مزبــور  تــأثیرقانون مدنی ایران نیــز تحــت    ۲۳۱ماده  

 مــادّه  در ایــن.  در حقوق است بــه تصــویب رســید»  عمومی تعهدات  هنظری«  که بیانگر»  طورکلیبه

 مؤثر اســتآنها  »مقام قانونی قائم« و»  متعاملین«  طرفین  ه معاملات و عقود فقط دربار: «خوانیممی

 ــ«  را   تعهد،  همانند منشأ اقتباس خود  مادّه  این  ...».  قلمــداد و بــا پــذیرش »  میــان دو شــخص  هرابط

فــوت  بــاوجودحکــم بــه بقــاء تعهــد   ، »مقــامیقائم  هنظری«  اساس برو  »  تتعهدا بودن  اصل نسبی«

اجــرای عــین تعهــدات از مــاترک « مقامِ وی ملزم بــهعنوان قائممتعهد را به  هاطراف تعهد نمود و ورث 

  ١.دانست»  متعهد

، بعد/ شــهیدیبه  ۲۸۰ص  ،۱۳۸۰،  کاتوزیان(  بیان شدآنچه    تأثیراندیشمندان حقوق داخلی نیز تحت  

جز در تعهدات مقیــد بــه   ، »مقامی  قائم  هنظری«  با پذیرش   ، )۲۴ص  ،۱۳۸۹،  اللهی/ نعمت۲۴ص  ،۱۳۸۲

. نظر دادند  ، »قهری   اتضمان«  و»  قراردادها«  به جریان چنین رویکردی در تعهدات اعم از،  شخص

در بایــد بررســی شــود آیــا ،  مقامی بــا حقــوق اســلامی  در رابطه با انطباق یا عدم انطباق نظریه قائم

ساختار فقهی نیز چنین سیر تطوری همچون نظام حقوقی رومی ژرمنی در تعهدات روی داده است 

 اســاس بــرهمچنــین بایــد  ؟  که فقها بخواهند بر مبنای نظریه قائم مقامی حکم به بقاء تعهد نماینــد

 و بــا لحــاظ پاســخ  ؟»وضعیات«  یا  گیرد می  جای»  تکالیف«  ذیل  مبانی فقهی تحلیل شود که تعهد

آیــا )  ۳۷۷ص  ،۵ج  ،۱۴۲۱،  خمینــی؟ (نهــدمی  ی بــر بقــای آنتأثیرتحلیل شود که فوت متعهد چه  ها  آن

تــوان می  فقهی نیزازنظر  ،  بقاء تعهد پس از فوت   منظوربهآیا  ؟  شودمی  فوت متعهد باعث زوال تعهد

متــوفی وجــود آیا امکان اجرای تعهد از ماترک متعهد  ؟  مقامی در تعهدات متوسل شد  قائم  هبه نظری

  ؟دارد 

 
 ــاثر عقــد: تعهــد، تملاینکه    موارد اعم از  ۀدر هم  یقانون مدن  ۲۳۱مادّه  اینکه    بر  ینظر مخالف مبن  دنی د  یبرا.  ١  ک،ی

 .۲۵، ص۱۳۹۵ ،یکندسر یو شعبان یر.ک: مولود ،مقام استبه قائم یاذن و... باشد، قابل تسر
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شــود بــا بــه تصــویر می  فقهی تــلاش   هتحلیلی و بر بنیاد مطالع  ـ  در این مقاله با روش توصیفی

بیــان شــود اگــر در جــایی ، گذار در موضوعتأثیرنظر فقها و شناسایی متغیرهای  کشیدن مبانی اظهار

 ی بــر آنثیرتــأفــوت متعهــد در ســاختار فقهــی چــه ، تعهد در معنای مصطلح حقوقی آن واقع شود

شود و ایــن می  نوشتار حاضر این است که فوت متعهد باعث زوال تعهد بر عهده او  هفرضی؟  نهدمی

آنکــه   مگر؛  شود و امکان اجرای تعهد از محل ماترک مکلف وجود ندارد نمی  تکلیف به ورثه منتقل

، نظــام حقــوقی دارد با آن گســتردگی مفهــومی کــه مــال در ایــن  ،  مالتعهد ناشی از ملک یا حق بر  

دیگر نیازی بــه اعتبــار نظریــه ،  در باب اموال  بر مبنای نظریه تملیکاخیر    درصورت .  شناسایی شود

  .نیست  در رابطه با تعهدات قائم مقامی در فقه

، عنوان ظــرف اســتقرار تکلیــففوت بر بقای عهــده بــه تأثیر، پس از تحلیل مفهوم تعهد  درادامه

مقــامی قائم هنیازی فقه امامیه به اعمال نظریبی درنهایتحق مطالبه و   فوت متعهد بر تکلیف و  تأثیر

  .در تعهدات مورد مطالعه قرار خواهد گرفت

 مفهوم و جایگاه تعهد در فقه و حقوق.  ۱

عنوان محــور بــه در حقوق رومی» Obligation« برگردان کلمه،  تعهد در حقوق و التزام در فقه

 کاربــه» اســم مصــدری« و» مصــدری« در دو معنای است و  انحقوقداناصلی حقوق مدنی در نزد  

انجام عمل یا تــرک عملــی در گرفتن  به عهده«  تعهد عبارت است از،  در معنای مصدری.  رفته است

جعــل و یــا « همــان، مقصود از تعهد در این معنا .»خواه در برابر عوض باشد یا نباشد،  برابر دیگری 

تعهد در معنــای .  حقوقی است  اعمال  هرکن سازند  ، عنوان امر سببیمصطلح فقهی است که به»  قرار

 درصــورت شــخص متعهــد ثابــت و   هاســت کــه مطــابق قــانون بــر عهــدای  وظیفه، «اسم مصدری

لــهبه تقاضای  ،  خودداری از انجام آن
ٌ

» شــودمی  مرجــع قضــایی ملــزم بــه انجــام   هوســیلو به  متعهد

  .)۴۲ص ،۱۳۸۲، شهیدی(

 ــ)  ۳۶ص  ،۱۳۸۵،  یمقام امیری قائم(  رومی ژرمنیعمومی تعهدات در حقوق    هنظری همــین   هبــر پای

گیرد و مقصود از تعهد در این نظام حقوقی مطابق می  شکل»  اسم مصدری تعهد در حقوق«  معنای

لهحقوقی بین متعهد و  هرابط« دیدگاه مشهور
ٌ

ســوی آن کــه یک )Birks, 2014, p.13( است» متعهد

لهو سوی دیگر آن برای » تکلیفDuty/، «بر عهده متعهد
ٌ

/ حق  Rights in Personam«، متعهد

ترک انجام عمــل یــا انتقــال ،  شود که الزام به انجام عملمی  ایجاد»  مطالبه یعنی حق بر عمل متعهد
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؛ اول. شودمی منتزع» سه رکن«  و از آن)  ۱۱ص  ،۱۳۸۹،  یاللهنعمت(  شوندمی  یده  ذیل آن سامان  مال

حــق « شخصــی کــه دارای؛  دوم   .)Obligor  متعهد/  مضاف/(  شخصی که بر عهده او تکلیف قرار دارد 

له  الیه/مضاف(  است»  مطالبه
ٌ

 الیه مرتبط  حقوقی که مضاف را به مضاف  هرابط؛  سوم   .)Obligee  /متعهد

مطابق قواعد حاکم بر امــور ،  مزبور  هگانیکی از ارکان سهرفتن  ازمیانبا    .)تعهد  نفس اضافه/(  نمایدمی

  .رفتمیازمیان تعهد  ،  گرایی فلسفی بنا نهاده شده استکه بر مبنای عقل ١حقیقی

مشــخص  طوربــهو » Obligation« و» Debt« در ایــن نظــام حقــوقی نســبت میــان مفــاهیم

برخی بر این باورند کــه تعهــد بــرای متعهــد .  محل تأمل است،  از همآنها    استقلال یا عدم استقلال

لهو برای » Debt« موجد
ٌ

، ایــن دیــدگاه اســاس بــر. است» Rights in Personam« موجد متعهد

»Debt  «تنها عنصری از عناصر  »Obligation  «یعنی همان  »Duty  «شودمی است و ذیل آن فهم 

)455.1961, p Schulz,/ 1.1992, p Zimmermann,(.ی اســت کــه مطــابق دیــدگاه درحــالایــن  ٢

کــه شــود  می  محقق»  Obligation«  یک رابطه قانونی جدید و مستقل از»  Debt«  موجببه،  دیگر

؛ نــه صــرف یــک تکلیــف بــرای موضــوع تعهــد، میان شــخص بــا مــال اســت  نتیجه آن ایجاد علقه

ــاسبراین ــه اس ــطلا جایب ــان ، »Obligee« و» Obligor« حاتاص ــدهکار /Debtor« واژگ  و» ب

»Debtee/تلقی اخیر با مفهوم دین در حقوق اسلامی قرابــت   ٣.گیرد می  مورد استفاده قرار»  طلبکار

  .دارد 

بــرای جلــوگیری از انتفــاء ، دیــدگاه اول تــأثیرشایان ذکر است نظام حقوقی رومی ژرمنی تحت  

متوسل شد و از این طریــق بــود کــه اشــکال مزبــور را »  مقامیقائم  هنظری«  به،  فوت   درصورت تعهد  

 
مجــرد اینکــه  که تقرر و وجودش در عالم عین یعنی عالم خارج است، اعــم از اموری است. امور حقیقی عبارت از ١

تقرر و وجودش نه در عالم خــارج، بلکــه در عــالم آنچه    باشد یا غیرمجرد. در مقابل امور اعتباری عبارت است از

نگارندگان غیر قابل ر  نظبهو  اعتبار است. تسری قواعد امور حقیقی به امور اعتباری و بالعکس محل اشکال جدی  

  است. پذیرش 

جعفری   فرد وپور. شایان ذکر است این دیدگاه مورد متابعت برخی از حقوقدانان داخلی نیز قرار گرفته است (عبدی٢

  ). ۱۷، ص۱۳۹۳جعفری خسروآبادی،  /۳۹، ص۱۳۹۲، همو /۹۴، ص۱۳۹۳خسروآبادی، 

3. Loxton v Moir, [1914] HCA 89; 18 CLR 360 :p. 379  ) A right to sue for a sum of money is 

a chose in action, and it is a proprietary right) , Yanner v Eaton, (1999) 201 CLR 351, p. 

388 (comman law debt , albeit not assignable , was nevertheless property) , Lipkin Gorman 

v. Karpnale Ltd. [1991] A. C. 548. P p 74  ) a debt owed by a bank constites a chose in 

action which is a species of property). 
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  .)Nicod, 2014, p.3/ Ghestin, 2005, p.407( برطرف نمود

در »  تعهــد«  بردهای مختلــفکاربــه  باتوجــه،  که منظور از تعهد در حقوق اسلامی چیست  این

صــورت کلــی ســه بــا ملاحظــه عبــارات فقهــا به. قابل طرح استاحتمالات مختلفی  ،  کلمات فقها

  .)۴۱ص  ،۱۳۹۳، یاللهنعمت( تعهد به تصویر کشید درخصوص توان می کاربرد را 

 و»  عهــدی«  بــا تقســیم عقــد بــه  اســت کــه  میرزای نائینیتعریف نخست از تعهد مربوط به  .  ۱

مــدلول .  یا مدلول مطابقی است یا مــدلول التزامــی،  منشأ عقود: «گویدمی  عهد  معنایدر    ، »اذنی«

انشاء و التزام بــه مــدلول ،  مدلول التزامی یعنی تعهدو اما    ...  مطابقی در بیع تبدیل مال به مال است

 ،۱۳۷۳، ینیینــا» (مدلول التزامی همان عقد و عهد موثق است نه مدلول مطــابقی. است  مطابقی عقد

  .)۳ص

تعهد در معنای اصل لــزوم در برابــر ،  در این تعریف همانطور که از عبارات فوق قابل فهم است

/ ۶۳ص  ،۱۳۸۸،  و دیگــران  محقــق دامــاد(  رفتــه اســت  کاربــه  شــوندمی  عقود اذنی کــه جــایز محســوب 

اذنــی اعــم از تملیکــی و عهــدی کــه واجــد  جملگی عقود غیــر  رو؛ ازاین)۴۱ص  ،۱۳۹۳،  یاللهنعمت

، شــایان ذکــر اســت ایــن معنــا. گیرنــدمی تحت شمول این معنا از تعهــد قــرار،  ویژگی لزوم هستند

ان مرسوم است و بر پایه آن عقود را به حقوقدانمتفاوت است با تعهد در معنای اسم مصدری که نزد  

 ،۱۳۸۲،  جعفــری لنگــرودی(  برخــی از محققــیناینکــه    اساس؛ براینکنندمی  تملیکی و عهدی تقسیم

 عبارات مرحوم میرزا نائینی را به تعهد در معنای اسم مصدری حمــل و) ۱۱۷ص ،۱۳۹۵، همو  /۲۰۲ص

قابل انتقــاد ، شوندمی عبارات مزبور عهدی محسوب  اساس برگیرند که عقود تملیکی هم می  نتیجه

  .است

 ــ  است که  شیخ محمدحسین اصفهانیتعریف دوم مربوط به  .  ۲  عقــود را عهــدی  همضامین کلی

ربــط أحــد الالتزام القلبی أو الجعل و القرار المعاملی و أن العقــد عبــارة عــن «  به  و تعهد را   داندمی

 کنــدمی معنــا»  فحیثیة العهدیة غیــر حیثیــة العقدیــة،  الالتزامین بالآخر أو ربط أحد القرارین بالآخر

 هرکــن و ســبب ســازند،  عنوان قــرار و جعــلعهد بــه،  در این تعریف  .)۲۸۴ص  ،۱ج  ،۱۴۱۸،  اصفهانی(

 القرار« ازاست عقد عبارت  ؛ زیرا عهد است سبب، اصطلاحی معنایبهو عقد  تلقیحقوقی  اعمال

حســینی ( باشــدمی »آخــر بقــرار بالارتبــاط تقیــد دون مــن القرار مطلق« عهد نیز و» بقرار المرتبط

گیری عقد   عهد در این معنا همان ایجاب و قبول برای شکل  دیگربیانبه  .)۱۸۴ص  ،۱ج  ،۱۴۲۳،  حائری

معــاملی و   ، وضعی،  است و موضوع عقد بنا به عبارات فوق حسب مورد ممکن است امری تکلیفی
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تواند سبب تعهــد یــا تملیــک محســوب می  با این حساب عهد در معنای عقد.  یا غیر معاملی باشد

 ،۱۳۹۵، همــو /۲۰۲ص ،۱۳۸۲، جعفــری لنگــرودی( برخی از محققــیناینکه   نظر به آنچه بیان شد.  گردد

قابــل ،  نماینــدمی  جملگی عقود به تعریف محقق اصفهانی استنادبودن    برای اثبات عهدی)  ۱۱۷ص

همانطور که بیان شد تقسیم عقود به عهدی و تملیکی بــر پایــه معنــای اســم مصــدری .  انتقاد است

در عبارات محقق اصفهانی تعهد در معنــای مصــدری . گیرد نه معنای مصدری آنمی  تعهد صورت 

کــه نــامبرده   توان به ایشان این دیدگاه را نسبت دادنمی؛ لذا  رفته است نه معنای اسم مصدری  کاربه

ان حقوقــدانعقــود در معنــای مــدنظر  بودن  قائل به عهدی،  در جملگی موارد حتی در عقود تملیکی

  .)۴۴ص ،۱۳۹۳، الشریف(  است

. شخص است»  عهده«  بر  چیزی  موجبات حقوقی و  موضوع  معنایبه  عهدت؛  در تعریف سوم .  ۳

لهبین متعهد و    حقوقیای  هرابط،  در این معنا
ٌ

 کــه) ۶۷ص ،۱۳۹۲، فــرد  پورعبــدی( گیرد می  شکل  متعهد

، کاربرد معنای ســوم تعهــد  .)۴۱ص  ،۱۳۹۳،  یاللهنعمت(  است  میان آن دوریسمانی    مثابهبه  این رابطه

در این کاربرد حسب مورد ممکن است .  قرابت بیشتری با معنای اسم مصدری تعهد در حقوق دارد 

لهبرای  
ٌ

در » تعهــد« حکم تکلیفی محض یا حق مطالبه ایجاد شود که حالت اخیر بــا مفهــوم   متعهد

لــهبین متعهد و    حقوقی  هیک رابط  اساس؛ براینهمخوانی دارد ،  ژرمنی  رومی  نظام حقوقی
ٌ

در  متعهد

 پورعبــدی/ ۵۴ص ،۱۳۸۵، مقــامقائم / امیــری۵۲ص ،۱ج ،۱۴۲۳، حسینی حــائری( گیرد می عالم اعتبار شکل

لــهو سوی دیگر آن بــرای » تکلیف« متعهد هسوی آن بر عهدیک  که)  ۶۷ص  ،۱۳۹۲،  فرد 
ٌ

حــق « متعهد

ــه ــی( قــرار دارد » مطالب ــرط فعــل را  .)۲۸۲ص ،۱۴۱۷، / حســینی مراغــی۶۹ص ،۱۴۰۴، نجف ــوان می ش ت

  .مصداقی از این معنا در حقوق اسلامی دانست

همچــون دیــدگاه » حق ذمــی« یا»  ملکیت دین«  ذیل  »حق مطالبه«،  در چنین کاربردی از تعهد

، نیســت مــالحــق بــا  میان مالک یا ذی  هحاکم در آن رابط  هرابط  ؛ زیرا گیرد نمی  جای  گرایانموضوع

لهمیان شخص    هرابط  بلکه
ٌ

در ایــن   .)۵۲ص  ،۱ج  ،۱۴۲۳،  حسینی حائری(  با شخص متعهد است  متعهد

له،  ماندمی  رابطه چون عمل متعهد در ملکیت او باقی
ٌ

، مالک عمل یا دارای حق ذمی نیســت  متعهد

 از متعهــد توانــد ایفــاء آن را می دارای حق مطالبه بر روی عمل متعهد است و بــر همــین بنیــاد  بلکه

بــه ،  در ذمه یا عالم خارج  مالجای اسناد به  رابطه به  دیگرعبارت به  ١.)۱۹۵ص  ،۱۳۹۴،  صدر(  بخواهد

 
له چون «دارا بودن» است نــه «توانســتن»؛ ازایــن١

ٌ
 رو ذیــل احکــام وضــعی قــرار. ماهیت این حق مطالبه برای متعهد

له به ورثه او منتقلمی
ٌ

  شود. می گیرد و با فوت متعهد
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 ــ  اشخاص»  عهده«  فعل مکلف و در  شــودمی  اســناد داده،  تقرار احکــام تکلیفــی اســتکه محل اس

 بــرای تشــخیص .)۱۷۲ص ،۱۳۹۱، یاللهنعمت/  ۷۱ص  ،۱۳۹۲،  فرد   پورعبدی/  ۱۸۱ص  ،۳ج  ،۱۴۱۵،  انصاری(

اگر التزام در برابر که  توان به این معیار اشاره داشت  می  ، حقوقی به فعل اسناد دارد یا مال  هرابطاینکه  

از نوع ملکیت است و اگر در برابــر آن عــوض مشخصــی  درنتیجهاسناد رابطه به مال و ،  عوض باشد

  ١.رابطه از نوع تعهد است،  قرار نگرفته باشد

 ،۱۳۸۸،  جعفــری لنگــرودی(  انحقوقــدانبرخلاف کاربرد عمومی آن در نــزد  ،  تعهد در معنای سوم 

 ــرا به کــه آن) ۳۶ص ،۱۳۸۵،  مقــام/ امیــری قائم۳۶ص  ،۱۳۹۵،  / جعفری لنگــرودی۱۷۹ص  ،۲ج چهــار  همنزل

در نــزد فقهــای ،  داننــدمی  راهی تصور و حل تمام مسائل حقوقی از هر قبیل را مســتلزم عبــور از آن

برخلاف تعهدات مدنظر غربــی . شودمی امامیه کاربرد و قلمرو بسیاری محدودی برای آن شناسایی

لهشخصی بر شخصی دیگر بنا شد و برای »  هسلط«  که بر پایه
ٌ

را » ســلطنت« بر جسم متعهــد متعهد

حســینی (  در جســم دیگــری بــود»  حق تصرف «  و»  حق رقیت«  در پی داشت و این سلطنت مستلزم 

روابــط حقــوقی ناشــی از ، در نگــاه فقهــی در راســتای کرامــت انســانی ، )۵۳ص ،۱ج ،۱۴۲۳، حــائری

، دیگــری و ســلطنت شخصــی بــر شــخص  »  تکلیف محــوری«  جایمعاملات و ضمانات قهری به

 شناســایی»  یــتحق«  و»  یــتملک «  تحــت عنــاوین،  مــالاز نوع رابطه شــخص بــا  »  وضعی محور«

 رو؛ ازایــن)۲ص  ،۱۳۹۵،  / بــاریکلو۴۷ص  ،۱۴۱۵،  نراقــی(  استآنها    شود که سلطنت از آثار و احکام می

 
ً
 محقق داماد(  شوندمی  فهم»  تملیک  هنظری«  ذیل  ، مدنظر در حقوق»  تعهدات«  در فقه اسلامی اصولا

 ــکربلا  و  یئ/ دریا۳۹۱ص  ،۱۳۹۹،  همو/  ۲۴۰ص  ،۱۴۰۰،  قنواتی  /۷ـ۴ص  ،۱۳۹۰،  و دیگران ) ۱۰۲ص  ،۱۳۹۹،  یی

  .شوندمی  دهی ذیل آن سامان  و انتقال مال از موضوعات تعهد  ترک عمل،  که انجام عمل

شود و اثر نقض آن می  تعهد در چه مواردی محقق،  فقهیازنظر  موضوع که    شویم اینمی  یادآور

/ جعفــری ۳۲۸ـ۳۰۱ص  ،۱۳۸۸،  محقــق دامــاد(  در تحقیقات دیگــر مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه،  چیست

بررســی خــواهیم  درادامه. خارج است، و از موضوع نوشتار حاضر) ۹۷۶ـ۹۵۹ص ،۱۳۹۶،  خسروآبادی

حــق « متعهــد و هبــر عهــد» تکلیف« ایجاد  ؛ یعنیتحقق چنین مفهومی از تعهد  درصورت نمود که  

 
ظاهر الالتزامات فـی بـاب المعـاملات و المعاوضـات هـو تمليـک العمـل بالتزامـه و تسـليط الغيـر علـى إنّ  . «١

نفسه، خصوصاً إذا کان للملتزم بـه عـوض، کمـا إذا التـزم فـی ضـمن المعاملـة بخياطـة ثوبـه بـدرهم، فـإنّ 

الالتزام محقـق لوجـوب العرف لايکاد يرتابون فی أنّ أحدهما يملک العمل و الآخر يملک الدرهم، لا أنّ هذا 

  ). ۱۸۷، ص۵، ج۱۴۱۸» (اصفهانی، العمل و لوجوب إعطاء الدرهم فقط
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لهمبرای »  مطالبه
ٌ

  ؟نهدمی ی در بقای آنتأثیرفوت متعهد چه ،  تعهد

  »عهده«  فوت بر بقا یا زوال  تأثیر.  ۲
 ، »اهلیــت« ، »عهــده« ، »ذمــه« داشــتن اعتبــاراتی نظیــر، از آثــار شخصــیت در فقــه و حقــوق

 ، »عهده«  در رابطه با مفهوم   .)بعدبه  ۳۲ص  ،۱۳۸۵،  پاسبان(  است»  نام خانوادگی«  و»  نام «  ، »اقامتگاه«

برخی قائــل . نظرات مختلفی از سوی فقها ابراز گشته است ، »ذمه« مظروف آن و ارتباط آن با مفهوم 

و مظــروف آن را )  ۶ص  ،۱۴۱۳،  ســبزواری(انــد  عنوان ظــرف اعتباریبه یکسانی مفاهیم عهده و ذمه به

دیگر بــه برخی  .)۳۷۹ص ،۱ج ،۱۴۲۱، خمینــی( دادندمی »عین« و» نفس« ، »تکلیف« ، »دین« اعم از

آنهــا  جملگیباوجود اینکه   .)۵۱ص  ،۱ج  ،۱۴۲۳،  حسینی حائری(  تفاوت مفاهیم عهده و ذمه نظر دارند

. اخــتلاف دارنــد  ، »عهــده«  در رابطــه بــا مظــروف، امــا  داننــدمی  »ذمــه«  را »  دیــون«  ظرف استقرار

ای عــده  و)  ۳۲۵ص  ،۲ج  ،۱۴۱۸،  اصفهانی(  از واژه عهده»  اعیان خارجی«  که برخی برای  صورت بدین

 ،۱۳۹۶، قاســمی و / الشــریف۵۸ص ،۱۴۱۹، بجنــوردی( از واژه عهــده»  اعتباری اعیــان«  دیگر برای وجود

  اند.استفاده نموده) ۱۷۲ص  ،۱۳۹۱، هیلالنعمت( از واژه عهده» تکالیف«  و برخی دیگر برای) ۴۲ص

 مفهومی متمــایز از»  عهده، «اند  ان بیان داشتهنظرصاحبکه برخی از    طورهمانرسد  مینظر  به

یــا » اعیــان خــارجی« ست کــه بــراییتفاوت آن دو در این ن  ١.را خلط نمودآنها    دیاست و نبا»  ذمه«

از واژه ذمــه اســتفاده » دیــن« از واژه عهده و بــرای»  وجود اعتباری نفس«  یا»  اعتباری اعیان«  وجود

 قرارشــان عــالم خــارج اســتمحــل است،  وجود مادیبودن  دارا   دلیلبه»  اعیان«  سوزیرا از یک؛  شود

وجــود «  حسب بنای عقلا هیچ نیازی به اعتبــار و قرارگیــری   دیگرازسویو  )  ۵۸ص  ،۱۴۱۹،  بجنوردی(

لازم است در ظرف عهده آنچه    بلکه.  در ظرف عهده نیست»  وجود اعتباری نفس«  و»  اعتباری عین

ظــرف  ، »عهــده« هکن است یق ایر دقیتعب. قرار گیرد تکالیف و التزامات مربوط به عین و نفس است

 
. مفاهیم «ذمه» و «عهده» از مفاهیم مختص حقوق اسلامی است که بنا بر اغراضی خــاص در ایــن نظــام حقــوقی ١

شود که ماهیت و مبنــای می جای این مفاهیم، از مفهوم «دارایی» استفادهدر حقوق رومی ژرمنی به  اند.اعتبار شده

شکل گیری آن بسیار متفاوت از مفاهیم «ذمه» و «عهده» در حقوق اسلامی است. در حقوق رومی ژرمنی منظور 

شود که می گیرد. حقوق مالی شامل هر آنچهمی  از مفهوم «دارایی» ظرفی است که در آن حقوق مالی شخص قرار

 در ابتدا تنها شامل «حق عینی» که بر روی «اعیــان بیرونــی» قــرار  مصداق «مال» قرار گیرد. شایان ذکر است مال

شد. درادامه و با توسعه مفهوم آن، «حق شخصی» نیز ذیل مال قــرار گرفــت. ایــن توســعه مفهــومی می  گرفت،می

  سبب گردید در ظرف دارایی افزون بر حقوق عینی، حقوق شخصی نیز قرار گیرد. 
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 لــی اســتکظرف اعتباری استقرار امــوال  ، »ذمه« ف و التزامات ویالک استقرار افعال اعتباری یعنی ت

  .)۱۷۲ـ۱۷۱ص  ،۱۳۹۱، یاللهنعمت/  ۷۱ص  ،۱۳۹۲، فرد  پورعبدی/ ۵۱ص ،۱ج ،۱۴۲۳، حائری حسینی(

بــرخلاف دیــن کــه در ذمــه  و مفید تکلیف برای متعهــد اســت،  که آمد تعهد  طورهمانرو  ازاین

فوت بر بقا یــا زوال عهــده  تأثیرشایسته است  رو؛ ازاینگیرد می مکلف قرار هبر عهد،  شودمی  مستقر

، عنوان ظرف استقرار تکلیف مورد تحلیل قرار گیرد و به این پرسش پاسخ داده شود که آیا با فــوت به

  ١؟رودمیازمیان عنوان محل قرارگیری تکلیف  عهده به

با ،  قانون مدنی حکایت از آن دارد که جملگی اشخاص اعم از محجورین و غیر آن  ۱۲۱۶ماده  

 مشــغول الذمــه گردنــدآنها    ممکن است دین بر ذمه،  تشخصیشدن  دارا 
ً
ایــن  ٢.مستقر و اصــطلاحا

دایر مدار شرایط عامه تکلیف است و بلوغ و خــروج از ،  ی است که توجه تکلیف به اشخاصدرحال

شخص مکلــف  هظرف استقرار آن نیز عهد. شخص است هامکان تعلق تکلیف بر عهد  هلازم،  حجر

فــوت بــر  تــأثیردر رابطه بــا ، اما یابدمی حیات جسمانی وی پایان، بدون تردید با فوت انسان.  است

بعد روحــانی او ، بُعد جسمانی انسانرفتن ازمیانبا لحاظ مبنای کلامی حقوق اسلامی که با ،  عهده

 مشــخص  صــورت بهطراحی اعتبارات مختلف قابل تصور اســت کــه  ،  داندمی  خود باقی  را به قوت 

  .توان به سه احتمال ذیل اشاره داشتمی

 بــه ورثــه منتقــل»  مــاترک «  یابــد ومی  وی نیــز پایــان  هعهــد،  با مرگ انسان؛  مطابق احتمال اول

البتــه ؛ اســت بــاقی اســتکه نیــاز ظرف عهده مادامی،  پس از فوت ؛  احتمال دوم   اساس بر.  شودمی

 
نظر بــهو امامیه مطرح شده است.  سنّت ی «ذمه» نیز نظرات مختلفی از سوی فقها اهل. در رابطه با تأثیر فوت بر بقا١

 ماند و حتی قابلیت اشتغال دین جدیــد را دارد؛ مشــروط بــرمی  رسد ازنظر فقهای امامیه، ذمه بعد از فوت باقیمی

ی،  اینکه  
ّ
و  ۲۶۱کــه در مــواد  ). از قانون مدنی۲۳، ص۱۴۱۴سبب دین در زمان حیات میت ایجاد شده باشد (حل

تــوان بقــای ذمــه میــت پــس از فــوت را می  داند،می  شدن از میت را صحیحبه ترتیب ابراء ذمه میت و ضامن  ۶۸۷

شویم نظر به تفاوت ماهوی ذمه و عهده، این مواد توان اثبات بقای عهــده پــس از فــوت را می دریافت نمود. یادآور

  ندارد. 

خصــوص ر. ک. دم شرطیت بلوغ در احکام وضعی» دارد (بــرای مطالعــه دراین. این مهم ریشه در قاعده فقهی «ع٢

روشن و هماهنــگ   نحوبهقانون مجازات اسلامی سابق نیز    ۵۰) و در مادّه  ۶۶۱ـ۶۶۰، ص۱۴۱۷(حسینی مراغی،  

ب شــود قانون مدنی بیان شده بود. در آن مادّه آمده بود: «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضر  ۱۲۱۶با مادّه  

عاقله ضامن است؛ لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و ادای آن از مال طفل به عهده ولی 

عنوان ظرف استقرار حکم تکلیفی وجوب ادا که متوجه ولی باشد». در قسمت پایانی این مادّه هم عهده بهطفل می

ســئولیت مــدنی بــا موجبــات ضــمان قهــری در برای مطالعه درخصوص رابطه قانون م (طفل است، معرفی گردید  

  ). ۱۲۵ـ۹۳، ص۱۳۹۹ی آقازاده، یکربلا و ییدریا :ر.ک ،حقوق ایران
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. تکلیفی در آن قابل استقرار است که ســبب تعهــد در زمــان حیــات میــت ایجــاد شــده باشــد،  تنها

جز در   عهده وی محسوب و  همقام و ادامه دهنداو قائم  هورث ،  با فوت شخص؛  احتمال سوم   اساس بر

عتبــار دیگــر از «امــوال و بنا بر یک ا متوفی »ماترک « از محل بنا بر یک اعتبار ، امور مقید به شخص

  .کنندمی تعهدات را ادا ورثه  شخصی»

 ــ«  ایفاء تکلیف متوقف بــر؛  فقهیازنظر  اینکه    به  باتوجهرسد  مینظر  بهاز این میان    هشــرایط عام

تــوان نمی و تکلیــف را ) ۴۷ص ،۱۴۱۵، / نراقی۳۱۴ص  ،تا][بی  ،ینیینا(  است»  مکلف«  و وجود»  تکلیف

این نتیجه .  عنوان ظرف تکلیف پس از فوت نه نیاز است نه معقول عهده بهبقای  ،  متوجه متوفی نمود

افــزون  ١.داند هم قابل برداشت اســتمی قانون مدنی که مرگ را پایان اهلیت اشخاص ۹۵۶ مادّه  از

تقــال تعهــدات پــذیرش ان  از  مانع  نیز  تعهداتبودن  تکالیف و نسبیبودن  قابل انتقالاصل غیر؛  بر آن

آشــکار خواهــد گشــت کــه احتمــال ، داریممی بیان درادامهآنچه  مطابق. باشدمی وراث اومتوفی به  

فوت بــر بقــای   تأثیرمهمی در مسیر شناسایی    متغیرنخست مورد پذیرش فقهای امامیه قرار گرفته و  

  .تعهد است

  »حق مطالبه« و»  تکلیف« فوت متعهد بر  تأثیر. ۳
لــهارتباطی فرضی بین متعهــد و  هرشتیک، که بیان گردید در تعهدات  طورهمان

ٌ
در عــالم  متعهد

لــهو ســوی دیگــر آن بــرای » تکلیــف، «متعهد هسوی آن بر عهدگیرد که یکمی  اعتبار شکل
ٌ

، متعهد

لازم .  گیرنــدمی  ذیل آن قرار  عمل یا ترک عمل یا انتقال مال  قرار دارد که الزام به انجام »  حق مطالبه«

 ــگرفتن فوت متعهد بر بقای تکلیف مزبور و همچنین حق مطالبه و امکان تعلق تأثیراست    هآن به ترک

  .جداگانه مورد تحلیل قرار گیرد ،  متعهد

او اســت و همچنــین حــق مطالبــه در   هفوت متعهد بر تکلیفی که بر عهد  تأثیربه ترتیب    درادامه

  .د گیرمی نگاه مشهور فقهای امامیه مورد مطالعه قرار

 
رســد. بــرای مینظر بــه. باوجوداین میان مقرره مزبور با بر برخی دیگر از مواد قانون مدنی ازنظر مبنایی ناهماهنگی ١

نماید (احتمال سوم). چنین امری ناشــی از منبــع می  متعاهدین قلمدادمقام  این قانون، ورثه را قائم  ۲۳۱نمونه مادّه  

  است.  از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده  ۲۳۱از فقه امامیه و مادّه  ۹۵۶متفاوت اقتباس آنها است؛ مادّه 
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  »تکلیف« فوت متعهد بر تأثیر. ۳ـ۱

» میــت هبقــاء عهــد« مطــابق احتمــال: بایــد گفــت» تکلیــف« فوت متعهد بر تأثیر  درخصوص 

جز در تعهــدات مقیــد بــه  ، )احتمال سوم » (مقامی ورثهفرض نمودن قائم«  و احتمال)  احتمال دوم (

مقــام ورثــه قائماینکه    فرض   میت و  هبا بقاء عهد  ؛ زیرا رودنمیازمیان  تعهد  ،  با فوت متعهد،  شخص

مطــابق احتمــالی کــه مــرگ شــخص را موجــب ، اما  موجبی برای زوال تعهد نیست  ١، باشندمی  وی

متعهد است بــا  هتکلیفی که بر عهد ، )احتمال اول( داندمی به ورثه» ماترک « عهده او و انتقال  هخاتم

  .را از ماترک ادا نمود توان آننمی رود ومیازمیان وی   هعهدرفتن ازمیانفوت و 

 ، )احتمــال اول(  باشــندمی  مجرد فــوت شــخصعهده به  همشهور فقهای امامیه که قائل به خاتم

/ ۳۵۱ص ،۱۴۱۷، سیســتانی( داننــدمی او قــرار گرفتــه هفوت متعهد را موجب زوال تکلیفی که بــر عهــد

زیــرا در اثــر تعهــدات بــر عهــده متعهــد   ؛)۳۶۶ص  ،۷ج  ،تا][بی  ،یی/ خو۲۸۶ص  ،۱۲ج  ،۱۴۱۳،  سبزواری

حقی بر   تنها،  نماید  مال  بر روییا ملک  ایجاد حق  اینکه    تکلیفی که بدون.  تکلیف ایجاد شده است

در تقویــت ایــن . کند که بقای آن وابسته به حیات و ممات متعهد اســتمی  ایجاد  روی عمل متعهد

  :توان دلایل ذیل را تقریر نمودمی  نظر

  فلسفی  گراییعقل اساس برتکلیف رفتن  زمیانا .۳ـ۱ـ۱

، ۱۳۹۱زارع،    و  نظریشــاه  :ر.ک  ،برای مطالعه دربــاره مقــولات مزبــور(  گانه فلسفیدر فعل از مقولات نه

 ــ/ مــروج جزا۲۲ص ،۱ج ،۱۴۲۱، خمینــی( بقاء نفس فعل با انتفــاء فاعــل ممکــن نیســت  ، )۲۰ـ۳ص ، ریی

گرایی بــر بنیــاد روش عقــل.  اســت»  فعــل، «متعهــد  هماهیت این تکلیف بر عهد  .)۲۲ـ۲۱ص  ،۱۴۱۶

ممکــن ) متعهــد( از فاعــل) تکلیــف(  جــدایی فعــل،  در عالم اعتبار نیز همانند عالم واقــع،  فلسفی

 تکلیــف، عهــدهرفتن ازمیــاناز آن جائی که تکلیف مزبور فعل است و با فــوت مخاطــب و .  نیست

ســبب جدیــد جهــت اســتقرار چنــان » ث حــدو« شود و دلیلی نیــز بــرایمی او زایل  هبر عهد)  فعل(

 ٢.تــوان ورثــه را مکلــف بــه انجــام آن دانســتنمی  ، ورثه متعهد متوفی وجود ندارد   هتکلیفی بر عهد

 
 ــمحدود به ترکه اســت  ینیجانش  نیکه ا  فرانسه  در حقوق  یتحولات قائم مقام   ریملاحظه س  یبرا.  ١ ورثــه از امــوال  ای

 .۲۴۰ـ۲۰۷، ص۱۳۹۹ ،یو عسگر رمک یتعهدات هستند، ر.ک: کاظم فاءیملزم به ا یشخص
منظور نقل رابطــه یــا اضــافۀ شوند، به روابط حقوقی همچون روابط حقیقی بر مبنای عقل فلسفی تبییناینکه    . بنا بر٢

له باید اضافه سابق ازمی
ٌ

جدیدی شکل بگیرد؛ زیرا اطراف رابطۀ سابق همچون اضافه  ان رود تا  میان متعهد و متعهد

رکنی از ارکان آن هستند که با تغییر در یکی از ارکان آن رابطه سابق زایل و درادامه، ایجاد رابطۀ دیگر نیازمند «سبب 
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وابسته به وجــود اطــراف ، حدوث و بقاء نفس اضافه،  دیگر در مقولات اضافی از امور حقیقیبیانبه

، خمینــی/  ۴۷ص  ،۱۴۱۸،  اصــفهانی(  رودمــیازمیــان  نفس اضــافه  ،  متعهدرفتن  ازمیاناضافه است و با  

اســباب « نیازمنــد، جدیــد هایجــاد نفــس اضــاف رو؛ ازاین)۶۱ص ،۱۳۸۲، / کاتوزیــان  ۲۲ص،  ۱ج  ،۱۴۲۱

 ــبقــاء تعهــد بــه،  به همین ترتیــب.  جدید است»  اطراف اضافه«  و»  حدوث اضافه میــان  هعنوان رابط

لهمتعهد و  
ٌ

 ــ، عنوان یکی از اطراف اضافه نیازمند است و با فوت اونیز به وجود متعهد به  متعهد  هرابط

  .شودمی حقوقی تعهد زایل

 ــ؛ استدلال خالی از اشکال نیست»  روش «  نگارندگان این  باوربه حقــوقی  هزیرا در تعهدات رابط

لهارتباطی فرضی بین متعهد و   هرشتهمچون یک
ٌ

 هگیرد و بــر عهــدمی شکل» عالم اعتبار« در متعهد

نه امور حقیقی و لذا ، تکلیف در این کاربرد جزء امور اعتباری است.  شودمی  تکلیف ایجاد،  متعهد

تکلیــف .  تکلیف را اثبات نمــودرفتن  ازمیاننباید قواعد امور حقیقی را به آن تسری داد و بر بنیاد آن  

 ــ» رفع نیاز« و» نیاز اولیه«  ؛ یعنیمزبور میان دو امر حقیقی رمُع گیــرد ومی رارق در راســتای رفــع  تَبــِ

، اصــفهانی(  نمایــدمی  را در عــالم اعتبــار ایجــاد  آن،  با الگوبرداری از روابط حقیقــی،  نیازهای مردم 

هستند کــه بــر امــور حقیقــی »  موجودات غیرحقیقی، «امور اعتباری،  دیگرعبارت به  .)۳۰ص  ،۱۴۱۸

نظــر  اســاس بر. شود تا رفع نیازی صورت پذیرد می مترتبشوند و امور حقیقی نیز بر آن می  مترتب

 خطــایی اســت کــه موجــب،  مرحوم علامه طباطبایی قیاس ادراکات اعتباری بــا ادراکــات حقیقــی

مــراد از اعتبــار در حقــوق   کــهدرحالی.  تابع قواعد امور حقیقــی شــوند،  ادراکات اعتباری،  شودمی

اعتباری داشــته و تــابع امــور حقیقــی نبــوده و معیــار و موجوداتی است که وجود  ها  فرض ،  اسلامی

  .)۱۶۳ص ،۱۳۹۳، ییطباطبا(  نبودن اعتبار مدنظر است» لغو، «قواعد حاکم بر آن

  غیرفلسفی  گراییعقل اساس برتکلیف رفتن  ازمیان.  ۳ـ۱ـ۲

ورثــه  هامکان حدوث چنین تکلیفی بر عهــد،  فلسفی  گراییروش عقل  هبر پایاینکه    نظر ازصرف 

 ــ» نقل« نیز امکان غیرفلسفی گراییبر بنیاد روش عقل، وجود ندارد   متعهد او معقــول  هتکلیف به ورث

لهبرای  ،  متعهد قرار دارد   هتکلیفی که بر عهد؛  در تعهداتاینکه    توضیح.  نیست
ٌ

ملکــی   هاضاف  متعهد

 
شــوند،  نــد تبیــینروابط حقوقی بر مبنای عقل غیرفلسفی یــا اعتــدالی بخواهاینکه  حدوث اضافه» است، اما بنا بر

رابطۀ حقوقی سابق بخواهد زایل شود تا به سبب حدوث رابطه یــا اضــافۀ جدیــدی اینکه    منظور نقل رابطه، بدونبه

 راحتی با تغییر در یکی از اطراف اضافه و به اسباب نقل اضافه، اضافه مزبور را منتقل نمود. توان بهمی شکل گیرد 
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بلکه این رابطه بین متعهد و   ١؛)۶۷ص  ،۱۳۸۸،  محقق داماد(  آیدنمی  شماربه  مالو حقی بین شخص و  

له
ٌ

 متعهــد مســتقر  هانجام تکلیف بر عهــد،  آن  هگیرد که درنتیجمی  عنوان اطراف تعهد شکلبه  متعهد

ورثه که دارای شخصیت مســتقل از متــوفی هســتند بــر مبنــای   هانتقال این تکلیف به عهد.  گرددمی

توان دیگری را بدون اراده او ملزم بــه نمیاینکه    تکلیف وبودن  ی همچون شخصیهایقواعد و ارزش

اشــخاص دیگــری بــه  هتکلیف بر عهددادن قراراینکه  توضیح. رسدنمینظر  بهممکن  ،  تکلیفی نمود

رو نقــل ازایــن؛  است»  آزادی اراده اشخاص«  و»  تعهداتبودن  اصل نسبی«  برخلاف،  غیر از متعهد

قــرار آنها  هبر عهد شخص دیگرتعهد  ،  ورثه  هشود که بدون ارادمی  منجر به آن،  ورثه  هتکلیف بر عهد

  .گیرد که این امر در تعارض با اصول مزبور است

 ــ  ازنظــر فقهــی نیــز، رومــی ژرمنــیمقــامی در حقــوق قائم هممکن است بیان شود همانند نظری

ورثــه از امــوال شخصــی اینکــه  ترکه و بدون هتوان بر بنیاد ماهیت امور اعتباری در همان محدودمی

تعهد پس از فوت ،  سوشود که از یکمی  این امر موجب.  انتقال دادآنها    تعهد را به،  ملزم باشندخود  

از اموال شخصی خود ،  ورثه ملزم نباشند که برخلاف اراده  دیگرازسویمتعهد همچنان باقی باشد و  

بعــت این نظــر اگرچــه از لحــاظ اصــولی تعارضــی بــا قواعــد نــدارد و مــورد متا. تعهد را وفا نمایند

 ، اما  ان داخلی نیز قرار گرفته استحقوقدانو    قانونگذار
ً
این اشکال متوجــه آن اســت کــه آیــا اساســا

در مباحث بعدی بیان خواهیم داشت کــه ؟ مقامی وجود دارد قائم  هازنظر فقهی نیازی به اعمال نظری

بومی بهره برد  پاسخ به این پرسش منفی است و نباید از الگوهایی نامتناسب با ساختار نظام حقوقی

  .و به ایجاد ناهماهنگی مبنایی دامن زد 

  عدم تعلق تعهد به ترکه.  ۳ـ۱ـ۳

 مــاترک پــس از ؛»من بعد وصیه یوصی بها أو دین: «دارد می  سوره نساء که بیان  ۱۲  هبه آی   باتوجه

مطــابق ظــاهر آیــه .  شودمی  متعهد مستقر  هاست که در مالکیت ورث »  ادا دیون«  و»  خروج وصیت«

است که امکان پرداخت آن از محل ترکه وجــود » دیون« تنها این، مزبور و نظر مشهور فقهای امامیه

دیگــر موجــب و ،  رفتــه اســتازمیــان  یکی از اطراف تعهد  اینکه    جهتبه،  زیرا با فوت متعهد؛  دارد 

 
فرضی که موضــوع تعهــدات دارای ارزش اقتصــادی اســت امکــان مطالبــه بهــای . برخی از اندیشمندان حقوقی در ١

). ۸۵ـ۶۳، ص۱۳۸۷ثقفــی،    فــرد و  پور/ عبــدی۷۰ـ۵۱، ص۱۳۸۷(سیمائی صراف،  اند  تعهدات را ممکن دانسته

شود تفاوت ماهوی میان تعهدات و دیون که تعهد رابطه شخص با شخص و دین رابطه شــخص می  امری که سبب

  هریک کارکردی مجزا از دیگری دارند، رنگ ببازد. است و مال با 
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 و »دیــن«  مفهــومی میــانازنظــر  که بیان شده اســت    طورهمانماند و  نمی  دلیلی برای بقای آن باقی

 ،۱۳۹۱،  خســروآبادی  یجعفــرفــرد و    پورعبــدی/  ۷۳ص  ،۱۳۹۲،  فــرد   پورعبــدی(  تفاوت وجــود دارد »  تعهد«

  .)۱۰۸ـ۸۱ص

مالکیــت : «دارد مــی  این قانون بیان  ۸۶۸  مادّه  .آمد متابعت نموده استآنچه    قانون مدنی نیز از

حقوق و دیونی که به ترکه میــت تعلــق   یمگر پس از ادا؛  شودنمی  ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر

، به ترکه وجــود دارد آنها  گرفتن  با تفصیل بیشتر حقوق و دیونی که امکان تعلق  ۸۶۹  مادّه  در  .»گرفته

حقــوق و دیــونی کــه بــه : «خوانیممی  ، با لسانی حصری و در مقام بیان  مادّه  در این.  بیان شده است

قیمــت کفــن میــت و   ـ۱:  آن ادا شود از قرار ذیل اســت  گیرد و باید قبل از تقسیممی  ترکه میت تعلق

دیــون و واجبــات مــالی  ـ۲؛ حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلــق رهــن اســت

 ۲۲۶ مــادّه .»هــا میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجــازه آن  یوصایا  ـ۳؛  متوفی

قــانون  ۸۶۸ مــادّه این قانون و ۲۲۵ مادّه مراد از حقوق مدنظر در درخصوص قانون امور حسبی نیز  

بنگــاه و کــارگران متــوفی ،  به مواردی مانند حقوق خدمــه منــزل   مادّه  در این.  مدنی قابل توجه است

  .ده استاشاره ش

  »حق مطالبه« فوت متعهد بر تأثیر .۳ـ۲

 حق در معنــای، که بیان شد در تعهدات طورهمان، فوت متعهد بر حق مطالبه  تأثیر  درخصوص 

لهبرای » ملکیت دین« یا» حق ذمی«
ٌ

 هبــر عهــد ، بلکــه)۶۹ص ،۱۴۰۴، نجفــی( شودنمی جعل متعهد

لهو برای  »  تکلیف«  متعهد
ٌ

. شــودمی اعتبــار» بــر روی عمــل متعهــدحق مطالبه یعنی حــق  «  متعهد

در ارتبــاط بــا ، امــا  رودمیازمیان  تکلیف مزبور با فوت متعهد  ،  مطابق دیدگاه مشهور فقهای امامیه

لهمتعلق به  »  هحق مطالب«  فوت متعهد بر بقا یا زوال  تأثیر
ٌ

پاسخ مسئله فرع بر تحلیــل جعــل ،  متعهد

  ؟متعهد قرار دارد  هر عهدعرضی یا استقلالی این حق از تکلیفی دارد که ب

دیگر منشأ انتــزاع عبارت منتزع از تکلیف شناسایی شود و به،  اگر جعل حق مطالبهاینکه    توضیح

مطابق مبنای مرحــوم شــیخ .  رودمیازمیان  حق مطالبه هم  ،  تکلیفرفتن  ازمیانبا  ؛  آن تکلیف باشد

منتــزع از تکلیــف اســت و ،  احکام وضعی ازجمله حق مطالبــه  ١، )۱۲۵ص  ،۱۴۱۹،  انصاری(  انصاری

 
کــه ازنظــر بســیاری از فقهــای دانــد، درحالیمی  شویم ایشان امور اعتباری و امور انتزاعی را مترادف هممی  . یادآور١

 معاصر میان این دو امر تفاوت وجود دارد. 
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منتزع خود هــیچ اینکه    به  باتوجه  ١.دایر مدار وجود منشأ انتزاع است،  ایجاد و بقاء  ازجهتوجودش  

بــا ،  از مراحــلای  در هر مرحله،  باشدمی  گونه تقرر و ثبوتی ندارد و هر آنچه هست برای منشأ انتزاع

ازمیــان آن  درادامهحق مطالبه نیز ، عاملی نظیر فوت  درنتیجهمنشأ انتزاع  وانعنبهتکلیف  رفتن  ازمیان

  .خواهد رفت

یــک حکــم وضــعی دارای جعــل و اعتبــاری   عنوانبــهی است که اگر حق مطالبــه را  درحالاین  

لهمتعلق به  هبا فوت متعهد حق مطالب،  مستقل از تکلیف بدانیم
ٌ

البتــه ایــن . زایل نخواهد شــد متعهد

لهبین    هبه ماهیت تعهد که رابط  باتوجهعدم زوال  
ٌ

یــا نیازمنــد شناســایی بقــاء ، و متعهد اســت متعهد

و یا نیازمند پــذیرش ) احتمال دوم ( ظرفی برای استقرار تعهد است  عنوانبهعهده بعد از فوت متعهد  

 .)احتمال ســوم (  باشدمی  دسازوکاری برای استمرار بقای تعه  عنوانبهمقامی ورثه متعهد  قائم  هنظری

اینکــه  توضیح. از دو امر مزبور مقبول فقهای امامیه قرار نگرفته است  یکهیچی است که  درحالاین  

لــهعمــل او ملــک اینکــه  شود بــدونمی وقتی شخصی در برابر دیگری متعهد به انجام عملی
ٌ

 متعهد

له؛  گردد
ٌ

 دارای حق بر روی عمل متعهد است  متعهد
ً
بــاوجود اینکــه  حق مطالبه صورت دراین. صرفا

محــل آن بــر روی عمــل اینکــه  جهتبــه، امــا همانند ملک العمل قابل انتقال به غیر و وراثت است

فقهــای امامیــه رو  ؛ ازایــنخواهد رفــتازمیان  ،  محلرفتن  ازمیانمتعهد است با فوت متعهد نظر به  

لذا در هر صورت حق مطالبه ؛ اندمقامی نشان ندادهقائم  همیت و نظری  هرش بقای عهدتمایلی به پذی

  .خواهد رفتازمیان پس از فوت متعهد 

جعفــری (  و برخی از حقوقــدانان)  ۲۰ص  ،۱۴۲۰،  خمینی(  برخی از فقها مانند مرحوم امام خمینی

 هافتن حق مطالبه به ترکاحتمال تعلق ی،  در تعهدات غیر مقید به شخص)  ۹۶۴ص  ،۱۳۹۶،  خسروآبادی

یک ناهمــاهنگی در ،  نظر از پذیرش یا عدم پذیرش این نتیجهصرف .  دانندنمی  متعهد متوفی را بعید

که قائل به تمایز بنیادین مفهوم  باوجوداینان فوق نظرصاحب. خورد می این بیان به قرار ذیل به چشم

گرفتن طور که امکان تعلــقهمان؛  نمایندمی  تعهد و دین هستند و نسبت میان این دو را تباین معرفی

ایــن . داننــدمی تعلق حق مطالبه که از اجزاء تعهد است را نیز ممکن،  مدیون وجود دارد   هدین به ترک

. رنگ ببازد   خصوص دراینمتفاوت میان دین و تعهد    شود که تمایز و کارکردهایمی  مهم منجر به آن

کــه  صــورت بدین. ی است که کارکرد مقــولات عهــده و ذمــه متفــاوت از یکــدیگر اســتدرحالاین  

 
 ــدارنــد    یلجعــل اســتقلااینکــه    یجعل احکــام وضــع  تیفیدرخصوص ک  شتریمطالعه ب  یبرا.  ١ منتــزع از احکــام  ای

 .بعدبه ۴۶، ص۱، ج۱۴۱۶ ،یبعد/ اصفهانبه  ۲۰۲، ص۳، ج۱۴۲۹ ،یر.ک: خراسان اند،یفیتکل
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تملیــک اعمــال و اعیــان کلــی و  منظوربــهفقهی ذمــه ازنظر ، عقل عملی برآمده از وجدان  اساس بر

  .)۱۹۵ص  ،۱۳۹۴، صدر(اند ایجاد تعهدات طراحی شده منظوربهعهده  

  مقامی در تعهداتقائم  هنیازی فقه امامیه به اِعمال نظریبی  .۴
بقــا و دوام ،  متعهــد فــوت نمایــد،  همواره این امکان وجود داشت بعد از تحقق تعهــد  ازآنجاکه

» نظریه تعهدات«  ازجمله موضوعات بسیار حیاتی در،  بعد از فوت متعهد  ، )نه جایز(  تعهدات لازم 

؛ شــودمی بــرود در جایگــاه و ارزش تعهــد تردیــد ایجــادازمیــان تعهد لازم ، فوت اگر در پی .  است

 ــ« حقوقی باورمند بــه هایتبع آن نظام اندیشمندان حقوقی به  روازاین ســعی دارنــد » تعهــدات هنظری

رســد در مینظر  بــه.  خود این مشکل را حل نمایند  ای با اتکا بر منطق خاص و روش تحلیلیگونهبه

 آیا در رابطه با تعهد که بر عهد.  باید به سه نکته توجه نمودتحلیل نهایی  
ً
 تکلیــف قــرار، متعهــد هاولا

عنوان متعهد بهرفتن  ازمیانحاکم است و لذا با  »  گرایی فلسفیعقل، «همانند امور حقیقی،  گیرد می

حــاکم » غیرفلســفیگرایی عقــل« در آناینکه  یا؟ ود رمیازمیان خود رابطه نیز ، های آنیکی از پایه

 آیا با فوت انسان؟ توان با اجرای سازوکاری متعارف آن را به ورثه انتقال دادمی  است و
ً
او  هعهد، ثانیا

 آیا با فرض زوال عهده؟  رسدمی  نیز به پایان
ً
مقام قانونی متوفی در  عنوان قائمتوان ورثه را بهمی  ، ثالثا

  ؟آورد   شماربهتعهدات  

فــوت شــخص منجــر بــه زوال ،  فلســفی در تفســیر از متــون و روایــات  گراییقلمطابق روش ع

بــا اینکــه  در رابطه بــا، غیرفلسفی گراییمطابق روش عقل، اما شودمی و آثار مترتب بر آنشخصیت  

بایــد ؛  نیز زایل خواهد شــد یــا خیــر»  عهده«  تبع آن نهادی همچونشخصیت او و به،  فوت شخص

، موجــود در آن جامعــه هــایاعتباری در جامعه بر مبنــای غایــات و ارزشو سقم هر صحت  :  گفت

 اعتباریــات دســتخوش تغییــر، با اختلاف انظار و جوامع دیگربیانبهمتفاوت از دیگر جوامع است و 

نتــایج متفــاوتی در پــی ،  تحلیلی را برگزینــد  هاییک از این روش حقوقی کدام   نظام اینکه    .شوندمی

  .خواهد داشت

وجــود واقعــی اطــراف اضــافه   ازآنجاکــه،  رومــی ژرمنــیفلسفی در حقوق    گراییمبنای عقلبر  

 شرط بقای تعهد بود
ً
 و بقائا

ً
شخصــیت ،  این عقیده وجود داشت که با فوت شــخصها  سال،  حدوثا

امکان شناسایی سبب ،  تعهدات و آزادی اشخاصبودن  به اصل نسبی  باتوجه.  رودمیازمیان  وی نیز  

 ورثه با مانع مواجه بــود و فــوت متعهــد منجــر بــه زوال تعهــد  هاد این اضافه بر عهدجدید برای ایج
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 ــ«  بــود کــه توانســتند بــر بنیــاد  غیرفلسفیگرایی  سیر تحول و بر مبنای عقل  درادامه.  گشتمی  هنظری

 ،۱ج  ،۱۴۲۳،  حســینی حــائری(  ورثه مشکل مزبور را حــل نماینــد  هبا انتقال تعهد بر عهد  ، »مقامیقائم

فقهــای امامیــه هــم بــر مبنــای ،  شــودمی  مقام همان احکام اصیل بــاربر قائم  ازآنجاکه  .)۶۸ـ۵۵ص

 ــ، حــاکم در امــور اعتبــاری غیرفلســفی گراییفلسفی و هم بر مبنــای عقــل  گراییعقل  هموافــق نظری

مقــامی ورثه دارای شخصــیت مســتقل از متــوفی بــوده و پــذیرش قائم  ؛ زیرا مقامی ورثه نیستندقائم

فقها بــا درک عیــب .  تعهدات متوفی را وفا نمایند،  با این دارد که ورثه از اموال شخصی خودملازمه  

حکــم بــه بقــاء ؛  در اموال  خود یعنی نظریه تملیک  هایمنطق سازگار با ارزش  هنظریه مزبور و بر پای

  .شخصی باشدنیازی به الزام ورثه به ایفاء از اموال اینکه  بدون. کنندمی حقوقی پس از فوت   هرابط

رومــی مقــامی در حقــوق    قــائم  هآن احساس نیاز و خلائی که موجب پیدایش نظری  اساسبراین

عنوان بــه»  مبنــای آزادی«  بــراینکــه    توضیح  .)۶۸ص  ،همان(  گردید در فقه امامیه وجود ندارد   ژرمنی

   ، »مالکیت خصوصیبودن  فطری «  و»  کرامت انسانی اشخاص«  منشأ
ً
مــدنظر در »  التزامات«  اصولا

، ســعیدی  و  الشــریف(  اشخاص و اتــلاف  ه اجار،  معاملات و ضمانات قهری همچون بیع کلی در ذمه

 محسوب و در قلمرو اموال قــرار» تملیکی، «خوانندمی »عهدی« را آنها   که در حقوق)  ۱۳ص  ،۱۳۹۷

ــدمی ــریف( گیرن ــروآبادی۵۰ص ،۱۳۹۳، الش ــری خس ــی/ ح۶ص ،۱۳۹۴، / جعف / ۴۷ـ۴۶ص ،۴ج ،۱۴۱۶، مک

و این ملکیت است که )  ۶۷ص  ،۱۳۸۸،  / محقق داماد۹۴ـ۸۴ص  ،۱۳۹۳ی،  خسروآباد  یجعفر  و  فرد   پورعبدی

  .)۲۶ص ،۱ج ،۱۴۲۳، حسینی حائری( شودمی موضوعی برای تعهد

در حقوق رُم و حقــوق : «کندمی  بیان  باره دراینکه دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی    همچنان

شــود کــه مهمــا می در حقوق رُم ســعی ... شودمی جریان معکوس دیدهاسلام در مورد تعهدات دو  

 بــرای تملیــک ســاخته و . امکن به همه اعمال حقوقی رنگ تعهدات داده شــود
ً
حتــی بیــع کــه عرفــا

 شود که به همه اعمال حقوقی تا سر حــد قــدرت می  و در حقوق اسلام کوشش!  پرداخته شده است

چــون و چــرای تعهــد بی حتی به بیع سلف کــه نمونــه، ه شودصبغه تملیک داد) و بلکه بیشتر از آن(

دو گــرایش در هــا گرایش حقوق رم بطرف تعهــدات و گــرایش حقــوق اســلام بطــرف تملیک!  است

 نظــر بــه مفهــوم گســترده مــال و  .)۴۸، ص۱۳۹۶،  جعفــری لنگــرودی» (خلاف جهت یکــدیگر اســت

/ حسینی ۷۸ص  ،۱۳۹۳،  / پیلوار۴۸ص  ،۱۳۸۸،  و دیگران  محقق داماد(  یت و حقیتمفهوم ملک بودن  اعتباری

 ، »اعیــان بیرونــی« با گستره بیشــتری عــلاوه بــر و حقیت ملکیتمتعلق  ، )۲۵ص ،۱ج ،۱۴۲۳،  حــائری

تعهد در معنای مــدنظر حقــوق از آثــار   و  شودمی  »عمل«  و»  ذمه  در  کلی«  ، »معین  در  کلی«  شامل
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 ــ«  گفتمــان اصــلی در ایــن نظــام حقــوقی:  تــوان گفــتتر میدقیق  عبارت به.  است  هاثانویه آن  هنظری

، همــو/  ۲۴۰ص  ،۱۴۰۰،  قنــواتی  /۷ـ۴ص  ،۱۳۹۰،  و دیگــران  محقــق دامــاد(  است  در باب در اموال»  تملیک

و بســیاری از مــواردی کــه اندیشــمندان حقــوقی در )  ۱۰۲ص  ،۱۳۹۹،  ییکربلا  و  ئی/ دریا۳۹۱ص  ،۱۳۹۹

ذیــل  از اقســام مــال کــه» دیــن« را در قالب اندیشمندان فقه آن، نمایندمی فهم» تعهد« قالب مفهوم 

 ــ، نظریه تملیــک اساس بر. کنندمی گیرد فهممی قرار»  تملیک«  هنظری دائــن بــا دیــن همچــون  هرابط

 جایبــه مــالاســت کــه ایــن  مالشخص با  هبلکه رابط، شخص با شخص نیست هرابط، رابطه تعهد

و بــا  گیرد می ملکیت دائن قرار درو  »ذمهاعتباری « گیرد در ظرف قرار » عالم خارج« در ظرف اینکه  

با این حســاب قلمــرو محــدودی بــرای تعهــد در . ماند تا از محل ترکه ادا شودمی  فوت مدیون باقی

نظریــه   عنوانبهماند و این قلمرو محدود نیازمند شناسایی قائم مقامی  می  معنای مدنظر حقوق باقی

  .باشدنمی تدر قواعد عمومی معاملا

ذی   ، »من مات عــن حــق فلورثتــه«  ارث نظیر روایت نبوی  هبه ادل  باتوجه،  فوت دائن  درصورت 

به ســبب ارث از ـ   جز در موارد مقید به شخص ـ  »حقی  ذی«  یا»  مالکیت«  نفعی وراث دائن به تبع

 صــورت   تملیــک،  دیگر به سبب ارث بیانبه  .»مقامی  قائم«  نه،  گیرد می  صورت »  تملیک«  موجبات

  ١.گیرد و نیازی به قائم مقامی نیستمی

هماننــد جــایی کــه شخصــی  ؛ زیرا نیز نیازی به نظریه قائم مقامی نیست  فوت مدیون  درصورت 

برای مالــک ایــن امکــان   و  نمایدمی  باقی  کند و بعد فوت می  عین بیرونی متعلق به دیگری را غصب

در رابطــه بــا ؛ اخذ کند، را هر کجا یافت آن، عین در ظرف عالم خارج  دارد که نظر به استقراروجود  

. او نیســت  یــتباید گفت فوت مدیون نافی ملک   و در پناه بقاء ذمه  مالکیت بر دین  دائن نیز به اعتبار

 ــ ، ذمه شخص مدیون است نه عالم خارج،  تنها تفاوت در این است که ظرف استقرار دین ی کــه ظرف

اعتبــاری بــه نــام ذمــه بــرای اینکــه  توضیح. رودنمیازمیان فوت مدیون   ازبعد    همچون عالم خارج

نیازی شکل گرفته است که آن نیاز به تصویر کشیدن مالکیــت نســبت بــه امــوال کلــی کردن  برطرف 

 
دارد: «در ارث با بقاء نفس اضافه و مملوک، تبدیل می . ممکن است تصور شود مطابق دیدگاه میرزای نائینی که بیان١

)، ارث نیــز در ردیــف اســباب قــائم مقــامی در فقــه ۸۷، ص۱ج  ،۱۴۱۳ینی،  یدهد» (نــامی  بین دو مالک ... روی

اسلامی آمده است، اما این تصور همراه با اشــکال اســت؛ زیــرا صــرف نظــر از صــحت و ســقم دیــدگاه مزبــور و 

عنوان اثــر ثانویــه و مخالفت دیگر فقها با آن، باید گفت: مطابق این نظر، قائم مقامی نه در ردیف اسباب، بلکه بــه

 قائم مقامی   دیگر بربیانارث از موجبات تملیک آمده است. به  غیرمستقیم
ً
اساس این دیدگاه به سبب ارث مستقیما

   شود.می گردد، سپس یک قائم مقامی حاصلمی گردد، بلکه ابتدا تملیک ایجادنمی ایجاد
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در این مسیر مُعتبِر از عالم خارج که ظرف اعیان بیرونی است و به قوت خود حتی بعد فــوت .  است

شود ظرف ذمه بعد از فوت مــدیون می ، امری که سببداری نموده استالگو بر، غاصب باقی است

 هــایبا این حساب نقش مدیون مانند نقش غاصب است و تفاوت .  همچون عالم خارج باقی بماند

ذمــه   اســاس؛ براینی در بحث حاضــر نــدارد تأثیر،  مال  از حیث موضوع  ازجمله،  ها  فرعی میان آن

، حسینی حــائری( شود وی تسلیم  از محل ترکه مدیون،  دین  حق  مالک یا ذی  مدیون باقی است تا مال

دیگــر مجــالی  بعد از فوت  پایه نظریه تملیک و در پناه بقای ذمه  معتقدیم بر؛ لذا  )۶۸ص  ،۱ج  ،۱۴۲۳

: ســوره نســاء ۱۲ هآی  که باای نتیجه. نیستجای او مقامی وراث مدیون به  گیری نظریه قائمکاربهبرای  

، در این قسم از روابــط حقــوقیفقها نیز . نیز هماهنگی دارد  »من بعد وصيه يوصی بها أو ديــن«

 اساس
ً
  .دانندمی سنجی بقای رابطه حقوقی پس از فوت فارغ از امکانخود را   ا

جعفــری ( عمومی تعهــدات در مکتــب فقــه امامیــه هداخلی باورمند به نظری  حقوقدانانبرخی از  

میت پــس   هاز طریق شناسایی و در پناه بقای ذم  ، )۱۷۹ص  ،۲ج  ،۱۳۸۸،  همو/  ۲۰۲ص  ،۱۳۸۲،  رودیلنگ

، همــو/  ۱۲۲ص  ،۱۳۹۴،  همو(اند  فوت متعهد مورد شناسایی قرار داده  درصورت بقای تعهد را  ،  از فوت 

منجر بــه   ارائه گردیده است و»  تعهد«  و»  دین«  حلی که بدون توجه به تمایز  راه  .)۳۰ص  ،۳ج  ،۱۳۸۸

کــه ظــرف »  عهــده«  عنوان ظــرف امــوال کلــی وبه»  ذمه«  شود که در فقه اسلامی تمایز میانمی  آن

بقای   باوجود،  تر بیان شدطور که پیشی است که هماندرحالاین  .  نادیده گرفته شود،  تکالیف است

بــا ، او که محل استقرار تکلیف است و بــه بحــث حاضــر ارتبــاط دارد   هعهد،  میت پس از فوت   هذم

  .شودمی فوت زایل

» تعهــداتکــردن عینی« و» گرایــانموضوع« توسل به دیدگاه، دیگر برای حل این مشکل  راهکار

له( دو شخص  هتعهد رابطاینکه    جایکه به  معنابدین  .)۶۱ص  ،۱۳۸۲،  کاتوزیان(  است
ٌ

) و متعهد متعهد

در ایــن . کند تغییر مالمیان شخص و  هتعهد به رابط،  ید و با تغییر متعهد تعهد پایدار نماندآ  شماربه

حــل   ایــن راه.  ی بــر بقــای آن نــدارد تــأثیرفوت متعهد  ،  گیرد می  قرار  مالحالت چون تعهد بر روی  

صــدر، ک: .ر ،دیــن قســمی از ملکیــت اســتاینکــه  مطالعهبرای ( »دین« به» تعهد« شود کهمی  منتهی به آن

حقوق  روشنیبهدستاوردی که  .  شود  تبدیل  تملیکاز مصادیق    )۴۷، ص۱۴۲۳/ حائری،  ۲۳۳، ص۱۳۹۴

  .شده استنایل  به آن رومی ژرمنیاسلامی پیش از حقوق 
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  نتیجه
. ازجمله موضوعات بــا اهمیــت حقــوقی اســت  غیرقراردادیتحلیل تعهدات اعم از قراردادی و  

 ی است کــه فــوت متعهــد بــر بقــا یــا زوال تعهــدتأثیر،  خصوص دراینتأمل  قابل  هاییک از پرسش

در نظام حقــوقی .  این مقاله در پی شناسایی موضع فقه امامیه در پاسخ به این پرسش است.  نهدمی

نظر به شناسایی تعهد بــه ؛  فلسفی داشت  هایحقوق رم که خود ریشه در آموزه   هژرمنی بر پای  رومی

فــوت متعهــد را موجــب ها  برای مــدت،  میان دو شخص و وابستگی این رابطه با اطراف تعهد  هرابط

 ــ.  این اشکال برطرف گردیــد،  مقامیقائم  هظهور نظری  هبر پای  درادامه.  دانستدمی  زوال تعهد  هدرنتیج

ان حقوقــدان تأییــدمزبور به قانون مدنی ما نیز راه یافت و مــورد   هنظری،  اقتباس از قانون مدنی فرانسه

  .باشدمی ی است که پذیرش این مهم بر بنیاد فقه امامیه محل تردیددرحالاین .  داخلی قرار گرفت

 ــمی  تحقیق نشان  حقــوقی میــان دو شــخص شــکل  هدهد در گام اول باید توجه نمود که آیا رابط

حقوقی بین شــخص و مــال  هرابطاینکه    بطه به فعل شخص اسناد دارد یادیگر این را بیانگیرد و بهمی

پــیش از آن یــادآور شــویم بــرای . فوت در هریــک از دو فــرض مزبــور متفــاوت اســت  تأثیر؟  است

حقوقی در چه مواردی به فعل اسناد دارد و مشمول مفهوم تعهد است و در چه   هرابطاینکه    تشخیص

اسناد رابطــه بــه ، عیار اشاره داشت که اگر التزام در برابر عوض باشدتوان به این ممی  ، مواردی به مال

اسناد آن به فعــل ،  مال و درنتیجه از نوع وضع است و اگر در برابر عوض مشخصی قرار نگرفته باشد

  .و از نوع تکلیف است

؛ ســودر این موارد از یک.  فرض اول ناظر به اسناد این رابطه به فعل شخص و تحقق تعهد است

فــوت .  شــودمی  ایجــاد»  حــق مطالبــه، «برای متعهد لــه؛  دیگرازسویو  »  تکلیف، «متعهد  هر عهدب

  .دهدمی قرار تأثیرتکلیف و حق مطالبه را تحت ،  متعهد

 با فوت شــخص؛ رودمیازمیان  او است    هکه بر عهد»  تکلیفی، «با فوت متعهد
ً
 هعهــد، زیرا اولا

 با . رودمیازمیان او که ظرفی برای استقرار تکلیف است 
ً
بقــاء فعــل ممکــن ، فاعــلرفتن ازمیانثانیا

  .  نیست
ً
و اصــل بودن احکام تکلیفی و قواعدی نظیــر اصــل نســبیبودن  انتقالبه غیرقابل  باتوجهثالثا

  .  امکان تحمیل تکالیف متعهد متوفی به وراث او وجود ندارد ،  آزادی اراده
ً
آنچه از محل ترکــه مضافا

  .وصیت و دیون متوفی است نه تعهدات او،  قابل استیفا است

فرع بر این است کــه ایــن حــق را منتــزع از تکلیــف بــدانیم یــا دارای   ، »حق مطالبه«  بقا یا زوال

تکلیــف رفتن ازمیــانبــدیهی اســت کــه بــا ، حق مطالبــهدانستن  انتزاعی  درصورت .  اعتباری مستقل
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 ، امــا درصــورت رودمــیازمیــان  منتزع یعنی حق مطالبــه هــم  ،  فوت   درصورت   منشأ انتزاع  عنوانبه

البته .  تکلیف ملازمه با زوال حق مطالبه ندارد رفتن  ازمیانصرف  ،  شناسایی اعتباری مستقل برای آن

بقای آن نیازمند شناسایی عهده متعهد پس از فوت و یــا پــذیرش نظریــه قــائم مقــامی   صورت دراین

در هــر حــال ؛ لــذا  از دو امر مزبور مورد شناسایی فقهای امامیه قرار نگرفته است  یکهیچاست که  

  .رودمیازمیان فوت متعهد  درصورت له  حق مطالبه متعهد

. بــه مــال اســناد دارد  ، بلکــهبه فعل مکلــففرض دوم ناظر به مواردی است که رابطه حقوقی نه 

 فرض اخیر قلمرو وسیعی را به خود اختصاص،  برخلاف فرض اول که کاربرد محدودی در فقه دارد 

 ان در قالــب تعهــد فهــمحقوقدانغالب موجبات حقوقی که در نزد    هاثر اولیتر  به بیان دقیق.  دهدمی

قلمــرو ازنظــر  عنوان یــک مفهــوم اعتبــاری  بــه  تملیــک.  است نه تعهد  تملیکازنظر فقهی  ،  شودمی

؛ شامل مال کلی یــا عمــل نیــز گــردد مثالبرایتواند می موضوعی محدود به اعیان خارجی نیست و

عقودی نظیر بیع مال کلی یا اجاره اشخاص از ردیف عقود عهدی خارج و در ردیف عقــود   روازاین

 با متعه؛  گیرد می  تملیکی قرار
ً
 بحــث فــوت او و نمی د مواجهلذا در این موارد اساسا

ً
باشــیم تــا تبعــا

مانــد می بــاقی، ملک یا حق متعلق به مالک یا صاحب حق.  پیرامون آن قابل طرح باشد  هایچالش

در این قسم از روابط بدون نیاز به توسل .  تا از محل ترکه حسب قواعد ارث تسلیم صاحب آن گردد

  .گرددمی فوت  درصورت فقهی حکم به بقای رابطه حقوقی ازنظر  ،  مقامیقائم  هبه نظری
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  .ق۱۴۱۹الإسلامی،    الفکر، قم: مجمع۳ج ؛صولفرائدالأ ؛انصاری، مرتضی .۶

، قــم: کنگــره جهــانی بزرگداشــت شــیخ اعظــم ۶و    ۳ج  ؛المکاسبکتاب    ؛انصاری، مرتضی .۷

  .ق۱۴۱۵انصاری،  

، تهــران: انتشــارات ۱ج  ؛دانشــنامه حقــوق خصوصــی  ؛طاهری محمدعلی    و  انصاری، مسعود .۸

  .۱۳۸۸جنگل،  

، ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی۱ج ؛حاشیة المکاســب ؛عبدالحسینبنایروانی، علی .۹

 .ق۱۴۰۶

 ؛حقوق خصوصیتحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک»،  «  ؛باریکلو، علیرضا  .۱۰

  .۲۱ـ۱، ص۱۳۹۵، بهار و تابستان  ۱ش

  .ق۱۴۱۹، قم: نشرالهادی،  ۴ج  ؛القواعدالفقهیة ؛بجنوردی، سیدحسن .۱۱

  .۱۳۸۵تهران: انتشارات سمت،    ؛های تجاریحقوق شرکت  ؛پاسبان، محمدرضا  .۱۲

  .۱۳۹۳تهران: شرکت سهامی انتشار،   ؛فلسفه حق مالکیت ؛پیلوار، رحیم .۱۳

«شرط فعل از تکلیف محض تا اشتغال ذمه (گفتاری پیرامون   ؛جعفری خسروآبادی، نصرالله .۱۴

، ۱۳۹۶، زمســتان  ۴ش  ؛هــای فقهــیپژوهشآثار شرط فعل در فقه امامیه و حقــوق ایــران)»،  

  .۹۷۶ـ۹۵۹ص

مقایسه آن بــا حقــوق   «نظریه عمومی دیون در حقوق اسلام و  ؛جعفری خسروآبادی، نصرالله .۱۵

  .۱۸ـ۱، ص۱۳۹۴، زمستان ۴ش ؛های تطبیقی حقوق اسلام و غربفصلنامه پژوهشغرب»،  

هــای بررسی تطبیقی ماهیت و کارکرد «دین» و «تعهد» در نظام  ؛جعفری خسروآبادی، نصرالله .۱۶

  .۱۳۹۳دانشگاه قم،  )؛ قم: رساله دکتری ( لا و اسلامحقوقی رومی ژرمنی، کامن
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  .۱۳۸۸، تهران: انتشارات گنج دانش،  ۳و   ۲ج  ؛الفارق ؛ی، محمدجعفرجعفری لنگرود .۱۷

تهــران: انتشــارات گــنج دانــش،   ؛فلسفه اعلی در علم حقوق  ؛جعفری لنگرودی، محمدجعفر .۱۸

۱۳۹۴.  

تهران: انتشــارات گــنج   ؛های حقوقی در حقوق اسلاممکتب  ؛جعفری لنگرودی، محمدجعفر .۱۹

  .۱۳۸۲دانش،  

  .۱۳۹۶تهران: انتشارات گنج دانش،   ؛وصیت ؛جعفری لنگرودی، محمدجعفر .۲۰

  .۱۳۹۵تهران: انتشارات گنج دانش،    ؛حقوق تعهدات؛جعفری لنگرودی، محمدجعفر .۲۱

  .ه ق  ۱۴۰۳،  بیروت: منشورات مکتبة هاشم  ؛الفقه الجعفرینظریةالعقد فی  ؛حسنی، هاشم .۲۲

  .ق۱۴۲۳مجمع اندیشه اسلامی،  قم: ،  ۱ج  ؛العقودفقه  ؛حائری، سیدکاظمحسینی   .۲۳

، قم: دفتر انتشــارات اســلامی وابســته بــه ۲ج  ؛الفقهیةالعناوین  ؛حسینی مراغی، میرعبدالفتاح .۲۴

  .ق۱۴۱۷جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

 ــ  ؛نیا، محمودحکمت .۲۵ پژوهشــگاه فرهنــگ و انتشــارات  قــم: ســازمان    ؛وق زنفلسفه نظــام حق

  .۱۳۹۰اندیشه اسلامی،  

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه انتشارات قم: سازمان  ؛مبانی مالکیت فکــری ؛نیا، محمودحکمت .۲۶

  .۱۳۸۷اسلامی،  

  .ق۱۴۱۶دارالتفسیر،    ه، قم: مؤسس۱۱و   ۴ج  ؛مستمسک العروةالوثقی ؛حکیم، سیدمحسن .۲۷

ی،   .۲۸
ّ
  .ق  ،۱۴۱۴البیت، قم: مؤسسه آل۲ج  ء؛تذکرةالفقها ؛یوسفبنحسنحل

  .ق۱۴۲۹سسه نشر اسلامی،  ؤ، قم: م۳ج  ؛صولالأةکفای  ؛خراسانی، محمدکاظم .۲۹

سســه تنظــیم و ؤ، تهران: م۱ج  ؛حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانی  ؛اللهخمینی، سیدروح .۳۰

  .ق  ،۱۴۲۰نشر آثار امام خمینی

، ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امــام خمینــی۵و    ۱ج  ؛اب البیعکت  ؛اللهخمینی، سیدروح .۳۱

  .ق۱۴۲۱

  .تا   ، بیمکتبة الداوري، قم: ۷و  ۲ج  ؛الفقاهةمصباح  ؛خویی، سیدابوالقاسم .۳۲

، قــم: مؤسســة إحیــاء آثــار الإمــام ۳۰ج  ؛موســوعة الإمــام الخــوئی  ؛خویی، سیدابوالقاســم .۳۳

  .ق۱۴۱۸الخوئی،  

«تأملی بر رابطه قانون مسئولیت مدنی بــا موجبــات   ؛ی آقازادهیکربلا  و مصطفی  ی، رضا یدریا  .۳۴

  .۱۲۵ـ۹۳، ص۱۳۹۹، پاییز  ۳ش ؛مطالعات حقوقیضمان قهری در حقوق ایران»،  

یی فلســفی در کــلام گراشناســی عقــل«روش  ؛اسماعیلیمحمدعلی  و ربانی گلپایگانی، علی .۳۵

  .۴۷ـ۲۷، ص۱۳۹۶، دی ۱۰۴ش ؛کلام اسلامیاسلامی»،  
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ب  ؛سبزواری، سیدعبدالأعلی .۳۶
ّ
  .ق۱۴۱۳المنار،    ه، قم: مؤسس۲۱و   ۱۲ج  ؛الأحکاممهذ

  .ق۱۴۱۷الله سیستانی،  ت، قم: دفتر حضرت آی۲ج  ؛الصالحینمنهاج  ؛سیستانی، سیدعلی .۳۷

«مطالبه بهای شرط؛ تضمینی جدید برای جبران تخلف شرط و نقــد   ؛ی صراف، حسینیسیما  .۳۸

  .۷۰ـ۵۱، ص۱۳۸۷، تیر ۶۷ش ؛نامه حقوقیرویکرد سنّتی»،  

«تحلیل ماهیت و آثار ضمان اعیــان در فقــه و حقــوق   ؛قاسمیرضا    و  الشریف، محمدمهدی .۳۹

  .۵۰ـ۳۱، ص۱۳۹۶، آبان ۳ش ؛مجله فقه و اصولایران»،  

و آثــار آن   "معاوضه قهری "«تحلیل ضمان بر مبنای    ؛یدیسعسمیه    و  الشریف، محمدمهدی .۴۰

  .۲۴ـ۹، ص۱۳۹۷، اسفند ۴ش ؛فقه و اصولدر دعاوی مسئولیت مدنی»،  

ساز (کنکاشــی پیرامــون «اذن عقدساز و اذن امانت  ؛سعیدیفاطمه    و  الشریف، محمدمهدی .۴۱

، شــهریور ۲ش  ؛فصلنامه پژوهش تطبیقی حقــوق اســلام و غــربکارکردهای مختلف اذن)»،  

  .۵۴ـ۲۷، ص۱۳۹۷

«تعهد یا تملیک: تأملی بر تأثیر حقوق فرانسه در تحلیل ماهیــت اجــاره در   ؛الشریف، مهدی .۴۲

ــران»،  ــوق ای ــربحق ــلام و غ ــوق اس ــی حق ــژوهش تطبیق ــلنامه پ ــن ۲ش ؛فص ، ۱۳۹۳، بهم

  .۵۸ـ۲۹ص

  .۱۳۸۲تهران: انتشارات مجد،    ؛آثار قراردادها و تعهدات ؛شهیدی، مهدی .۴۳

  .۱۳۸۲تهران: انتشارات مجد،    ؛تشکیل قراردادها و تعهدات ؛شهیدی، مهدی .۴۴

قــم: انتشــارات   ؛ترجمه سیدابوالقاسم حسینی ژرفــا   ؛گفتارهای بنیادین  ؛صدر، سیدمحمدباقر .۴۵

  .۱۳۹۴دارالصدر،  

  .ق۱۴۲۱ن،  ، قم: مؤسسه اسماعیلیا ۱ج ؛حاشیة المکاسب  ؛طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم .۴۶

، تهــران: انتشــارات صــدرا، ۲ج  ؛اصول فلسفه و روش رئالیســم  ؛ی، سیدمحمدحسینیطباطبا  .۴۷

۱۳۹۳.  

، ۱۳۸۷، دی  ۱۹ش  ؛حقــوق اســلامی«ارش شــرط»،    ؛ثقفــی  و علــی  ، ابــراهیمفرد  پورعبدی .۴۸

  .۸۵ـ۶۳ص

«خلــط نظــری ناشــی از خطــا در   ؛جعفــری خســروآبادی  و نصــرالله  پور فرد، ابــراهیمعبدی .۴۹

حقــوق (بازشناسی و تطبیق نسبت میان سه مفهوم دین، تعهد و حق شخصــی)»،  شناسی  واژه

  .۱۰۰ـ۸۱، ص۱۳۹۳، بهار و تابستان  ۱ش ؛خصوصی

«نفقه زوجه و اقارب، تقابل دو مفهوم   ؛جعفری خسروآبادی  و نصرالله  ، ابراهیمفرد  پورعبدی .۵۰

  .۶۱ـ۳۵، ص۱۳۹۲زمستان  ، ۳۹ش ؛حقوق اسلامیدین و تعهد»،  

قــم: پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه،  ؛مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت  ؛فرد، ابراهیمپور  عبدی .۵۱
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۱۳۹۲.  

اصفهان: دانشگاه   ؛مقامی در حقوق ایران و فقه امامیهتحلیل انتقادی مفهوم قائم  ؛فاتحی، زینب .۵۲

  .۱۳۹۱اصفهان،  

 ؛هــای فقــه مــدنیآموزه «بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حــق و ملــک»،  ؛فروغی، سیدعلیرضا  .۵۳

  .۱۰۶ـ۷۹، ص۱۳۹۱، بهار و تابستان  ۵ش

فروشــی محلاتــی، ب، قــم: کتا ۴ج  ؛المکاســبالتعلیــق علیعمدةالمطالب فی  ؛قمی، سیدتقی .۵۴

  .ق۱۴۱۳

 ؛فقه و مبانی حقــوق اســلامی«نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه فقیهان»،    ؛قنواتی، جلیل .۵۵

  .۴۰۳ـ۳۸۹، ص۱۳۹۹، اسفند  ۲ش

، ۱۴۰۰، اردیبهشت  ۹۳ش  ؛تحقیقات حقوقیظریه تعهد»،  «نظریه تملیک یا ن  ؛قنواتی، جلیل .۵۶

  .۲۴۱ـ۲۱۵ص

  .۱۳۸۸انتشار،    ی، تهران: شرکت سهام۱؛ جقراردادها   یقواعد عمومناصر؛    ان،ی کاتوز .۵۷

 .۱۳۸۰، تهران: شرکت سهامی انتشار،  ۳ج ؛قواعد عمومی قراردادها  ؛کاتوزیان، ناصر .۵۸

  .۱۳۸۲تهران: نشر میزان،    ؛نظریه عمومی تعهدات  ؛کاتوزیان، ناصر .۵۹

  .تا   ، بیسسه نشر اسلامیؤ، قم: م۴ج ؛صولفوائدالأ  ؛کاظمی خراسانی، محمدعلی .۶۰

مقامی ورثه: مطالعــه تطبیقــی «مفهوم و مبانی قائم  ؛عسگر رمکی  و جمشید  کاظمی، محمود .۶۱

، ۱۳۹۹پــاییز و زمســتان  ،  ۲ش  ؛دوفصلنامه علمی حقــوق تطبیقــیدر حقوق ایران و فرانسه»،  

  .۲۴۰ـ۲۰۷ص

«تأملی در تفکیک ملک، حــق و  ؛اسکندریحسن   و  شعبانی کندسری هادی    ،کریمی، عباس .۶۲

  .۲۷۴ـ۲۴۷، ص۱۳۹۵، آذر ۱۵ش ؛مطالعات فقه و حقوق اسلامیحکم در فقه امامیه»،  

تهــران: انتشــارات نشــر   ؛راسخمحمد    هترجم  ؛تاریخ مختصر تئوری حقوقی غرب  ؛کلی، جان .۶۳

  .۱۳۸۲نو،  

  .۱۳۸۴، قم: مبارک،  ۳ج ؛المحاضرات  ؛محقق داماد، سیدمحمد .۶۴

 فرد؛  پورعبدی  و ابراهیم  وحدتی شبیری سیدحسن    ،قنواتیجلیل    ،محقق داماد، سیدمصطفی .۶۵

  .۱۳۸۸، تهران: انتشارات سمت،  ۱ج ؛حقوق قراردادها در فقه امامیه

 ؛احمــدی ابهــری محمــدعلی  و قنواتیجلیل  ی،صفا سیدحسین  ،محقق داماد، سیدمصطفی .۶۶

 ؛کتــاب مــاه دیــن«گزارشی از نشست نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اســلامی»،  

  .۲۲۸ـ۲۱۹، ص۱۳۹۰، مهر  ۱۶۸ش

، تهــران: ۱ج ؛نظریه عمومی شروط و التزامات در حقــوق اســلامی  ؛محقق داماد، سیدمصطفی .۶۷
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  .۱۳۸۸مرکز نشر علوم اسلامی،  

 ــمــروج جزا .۶۸  ــ۱ج ؛الطالب فــی شــرح المکاســبهــدی ؛ســیدمحمدجعفر ری،ی  ه، قــم: مؤسس

  .ق۱۴۱۶دارالکتاب،  

  .تا   ، بی، قم: حبیب۱ج ؛المکاسبحاشیة المظفر علی  ؛مظفر، محمدرضا  .۶۹

تهــران: شــرکت ســهامی  ؛مقامی در قراردادهــاقائم ؛شعبانی کندسری و هادی    مولودی، محمد .۷۰

  .۱۳۹۵انتشار،  

  .ش  ۱۳۷۶،  ، قم: مؤسسة النشرالإسلامی۱ج ؛صولفوائدالأ  ؛ینی، محمدحسینینا  .۷۱

، قم: دفتر انتشــارات اســلامی وابســته بــه جامعــه ۱ج ؛المکاسب والبیع  ؛ینی، محمدحسینینا  .۷۲

  .ق۱۴۱۳مدرسین حوزه علمیه قم، 

 ــ۲و    ۱ج  ؛منیةالطالب فی حاشیة المکاسب  ؛ینی، محمدحسینینا  .۷۳ ، ه، تهــران: المکتبةالمحمدی

۱۳۷۳.  

ــن .۷۴ ــی، محمدحس ــرح شرائع ؛نجف ــی ش ــواهرالکلام ف ــلامج ــاء ۲۷ج ؛الإس ــروت: دار إحی ، بی

  .ق۱۴۰۴العربی،  التراث

  .ق  ،۱۴۱۵البیت، قم: مؤسسه آل۲ج ؛الشریعةالشیعة فی أحکام  مستند ؛نراقی، مولی احمد .۷۵

، ۳ش  ؛مطالعات اسلامی: فقــه و اصــول«ذمه و عهده در فقه شیعه»،   ؛اللهی، اسماعیلنعمت .۷۶

  .۱۷۶ـ۱۵۵، ص۱۳۹۱آذر  

، تیــر ۲۵ش  ؛حقــوق اســلامی«عنصر وضــع و تکلیــف در تعهــد»،    ؛اللهی، اسماعیلنعمت .۷۷

  .۳۳ـ۷، ص۱۳۸۹
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